
1



2



3



4



5



6



     فضــاي مجــازي بــا شــتاب شــگرف و رو بــه تزايــدي کــه در حــال بســط 
و گســترش اســت تمــام ســاحات اجتماعــي، اقتصــادي، سياســي و فرهنگــي 
ــي را  ــي واقع ــي از زندگ ــر روز بخــش بزرگ ــده و ه ــي بشــر را درنوردي زندگ
در خــود فــرو بــرده و حيــات متفــاوت و جديــدي بــه آن مي‌دهــد. لــذا بــه 
نظــر مي‌رســد دو نــگاه کلان بــه فضــاي مجــازي وجــود دارد: نــگاه اول کــه 
بالاخــص در ابتــداي رشــد و تکويــن فضــاي مجــازي مســلط شــده بــود، آن 
را همچــون ابــزاري کنــار ســاير ابزارهــاي بشــري تصويــر مي‌کــرد کــه تنهــا 
ــده  ــولات خيره‌کنن ــد تح ــه رش ــگاه دوم، در نتيج ــا ن ــت. ام ــت داش طريقي
ــک  ــر در ي ــئون بش ــا و ش ــتري آن در حوزه‌ه ــايه گس ــازي و س ــاي مج فض
دهــه اخيــر آن را چــون ســکويي مي‌دانــد کــه بســيار فراتــر از شــأن ابــزاري 
ــي را دارد.  ــدن نوين ــاي تم ــدي داده و ادع ــامان جدي ــان‌ها را س ــات انس حي
ــده و  رويکــردي کــه از قضــا از چشــمان بصيــر رهبــر انقــاب نيــز دور نمان

ــه داشــته‌اند. ــران را مطالب ــي از فضــاي مجــازي در اي انتظــاري تمدن
ــا       در هميــن راســتا گزارش‌هــاي عصرفضــاي مجــازي تــاش مي‌کنــد ت
فهــم ســازمان‌ها و دســتگاه‌هاي مرتبــط بــا حــوزه‌ فضــاي مجــازي را ارتقــاء 
ــن  ــا تحــولات اي ــه ب ــال و خردمندان ــه فع ــراي مواجه ــا را ب بخشــيده و آن‌ه

عرصــه مهيــا ســازد.
سيد ابوالحسن فيروزآبادي

دبير شوراي عالي و رئيس مرکز ملي فضاي مجازي
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ــس  ــه از جن ــوری ک ــی ام ــطی‌افته گاه ــن بس ــه‌ی ذه ــاس نظری ــر اس     ب
نورون‌هــای بیولوژیکــی در مغــز مــا نیســتند و در بــدن و محیــط )طبیعــی، 
مصنوعــی، اجتماعی-فرهنگــی( گســترده شــده‌اند، بــه مــدد فعالیــت 
ــن  ــا جایگزی ــاز، ی ــگام نی ــه در هن ــد ک ــت میی‌ابن ــا قابلی ــمندانه‌ی م هوش
ــام  ــی ع کارکردهــای طبیعــی مختل‌شــده‌مان شــوند و کارکــرد و نقــش عل
آن را بــر عهــده بگیرنــد؛ یــا بــا قابلیت‌هــای شــناختی موجــود، پیونــد یابنــد 
و بــا ســاخت ســامانه یــا فراینــد شــناختی تــازه‌ای کــه از پیونــد منابــع درونی 

ــوند. ــل آن ش ــت و تکام ــود، موجــب تقوی ــی حاصــل می‌ش و بیرون
ایــن جایگزینــی، تقویت‌کنندگــی و تکامل‌بخشــی درصورتی‌کــه بــا شــروط      
دوام مقارنــت، ســهولت دسترســی و اعتمادپذیــری منبــع غیربیولوژیکی همراه 
شــود، آن‌چنــان بــا فرایندهــا و ســامانه‌ی شــناختی بیولوژیکی مــا درهم‌تنیده 
می‌شــود کــه جــدا پنداشــتن و ابزارانــگاری امــور بیرونــی، در حــد ابزارانــگاری 
ــرز  ــن م ــا در خصــوص تعیی ــز نامعقــول اســت و از پیــش‌داوری م خــود مغ
ــه  ــی ناشــی می‌شــود. ایــن نظری ــی و بیرون شــناختی و غیرشــناختی و درون
ــد تراشــه‌های  ــا پیون ــاً ب ــاوری، صرف ــاط انســان و فن ــه ارتب ــی اســت ک مدع
الکترونیکــی و امــور مشــابه آن بــه مغــز حاصــل نمی‌شــود، بلکــه تمــام آن
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دســته از مهارت‌هــا و قابلیت‌هــای خودســاخته‌ی انســان کــه موجــب 
ــه  ــد ک ــمار می‌رون ــه ش ــی ب ــز فناوری‌های ــوند نی ــناختی او می‌ش ــل ش تکام
ترکیب‌هــای بیوتکنیــکال را موجــب می‌شــوند و قدمــت ایــن ترکیب‌هــا بــه 

قدمــت طبیعــت منعطــف و خــاق انســانی اســت.
    بــرای ایــن پژوهــش می‌تــوان هدفــی ســلبی و ایجابــی در نظــر گرفــت. 
ــا  ــط ب ــان فق ــی انس ــای معرفت ــه قابلیت‌ه ــان‌دان اینک ــلبی: نش ــدف س ه
تقویــت ســامانه‌ی عصبــی مرکــزی )مغــز بیولوژیکــی( گســترش نمیی‌ابــد و 
ــی  ــز )همچــون ابزارهــای کمکــی و حافظه‌هــای جانب تقویت‌کننده‌هــای مغ
غیربیولوژیکــی( صرفــاً ابزارهایــی نیســتند کــه تابــع دســتگاه مرکــزی مغــز 
ــن  ــد )رد ای ــز اطلاعاتشــان را درک، تفســیر و درونی‌ســازی کن باشــند و مغ
ــدگاه کــه آدمکــی در درون ســر نشســته باشــد و هرچــه بیــرون از ســر  دی
اســت، صــرف ابزارهایــی باشــد کــه بــدون دخالــت معرفتــی آدمــک، دخلــی 
بــه معرفــت نداشــته باشــد(؛ هــدف ایجابــی: اظهــار و اثبــات ایــن ادعــا کــه 
ــز  ــو اینکــه در خــارج از مغ ــز را انجــام دهــد، ول ــق مغ ــرد دقی هرچــه کارک
بیولوژیکــی باشــد، خــود، منبعــی از منابع شــناختی انســان اســت. درواقع، در 
ــرون برداشــته می‌شــود  ــان درون و بی ــرز می ــن بســطی‌افته، م ــه‌ی ذه نظری
و هــر منبــع بیرونــی، بــه شــرط بــرآوردن شــروطی )دسترســی همیشــگی و 
بــدون مانــع، اعتمــاد پیشــینی بــه صحــت اطلاعــات آن و بی‌نیــازی از تأمــل 
و داوری درخصــوص آنچــه در اختیارمــان قــرار می‌دهــد( بخشــی از دســتگاه 
شــناختی مــا و گســترش‌دهنده‌ی آن اســت؛ خــواه مجموعه‌باورهایــی 
تلفن‌همــراه  یــا  رایانــه  ســیلیکونیِ  حافظــه‌ی  در  )مجموعه‌اطلاعاتــی( 
باشــد، خــواه موتــور جســتجوگر اینترنتــی یــا فضــای ذخیــره‌ی اطلاعــات در 
اینترنــت )فضــای ابــری( باشــد )توضیــح تفصیلی‌تــر در بخــش ۷. ۱ همیــن
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ــذر  ــط از رهگ ــان فق ــناختی انس ــل ش ــیر، تکام ــن تفس ــا ای ــش(. ب  پژوه
ــز  ــه مغ ــی ب ــزودن پروتزهای ــا اف ــز ی ــی مغ ــاختار بیولوژیک ــدن س پیچیده‌ش
ــاً  ــی و صرف ــی، عارض ــر بیرون ــه پیش‌ت ــوری ک ــه ام ــورد، بلک ــم نمی‌خ رق
ابــزاری تلقــی می‌شــدند، خــود، بخشــی از قــوای شــناختی انســان و 
ــل  ــت و ســوق‌دهنده‌ی وی به‌ســمت تکام ــوش و معرف گســترش‌دهنده‌ی ه

شــناختی‌اند. 
    از لــوازم نظریــه‌ی ذهــن بســطی‌افته ایــن اســت کــه امــور ظاهــراً بیرونــی 
ــا  ــی نیســتند و دخل‌وتصــرف ی ــاً بیرون ــر حقیقت ــت، دیگ ــل در معرف و دخی
آسیب‌رســاندن بــه آن‌هــا، آسیب‌رســاندن بــه بخشــی از دســتگاه شــناختی و 
هویتــی شــخص اســت. همچنیــن تولیــد و تکامــل فناوری‌هایــی بــا کارکــرد 
متناســب، دخالــت مســتقیم انســان در تکامــل شــناختی را ســبب می‌شــود 
ــدود  ــی مح ــی و طبیع ــور، بیولوژیک ــل ک ــه تکام ــط ب ــل، فق ــر تکام و دیگ

ــد. ــترش میی‌اب ــای آن گس ــد و مرزه نمی‌مان
الخصــوص در حــوزه  از منظــر سیاســت‌گذاری و حکمرانــی علــی     
ــوان گفــت کــه در صــورت  ــه ایــن پژوهــش می‌ت ــا توجــه ب فضای‌مجــازی ب
ــازی و  ــای مج ــه فض ــبت ب ــت‌گذار نس ــگاه سیاس ــدگاه، ن ــن دی ــرش ای پذی
ابزارهــای مرتبــط بــا آن )همچــون رایانه‌هــای همــراه، تلفن‌هــای هوشــمند، 
عینک‌هــای VR و AR و ...( می‌بایســت از نــگاه ابــزاری صــرف فراتــر رفتــه 
و بــه واقــع این‌هــا را جزئــی حقیقــی از فرآینــد شــناختی انســان بــه شــمار 
آورنــد و بــه نتایــج حقوقــی، اخلاقــی و ... مرتبــط بــا ایــن دیــدگاه )کــه برخی 
ــش  ــن پژوه ــری ای ــش نتیجه‌گی ــش در بخ ــورت پرس ــه ص ــوازم ب ــن ل از ای
ــدام از  ــر ک ــتقلی در ه ــش مس ــه پژوه ــد ب ــا نیازمن ــده و حتم ــر گردی ذک
ــه ــد. ب ــه نماین ــاط توج ــت‌گذاری‌های مرتب ــود دارد( در سیاس ــا وج زمینه‌ه
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خصــوص اینکــه بــا افق‌هــای قابــل پیش‌بینــی در خصــوص انســان ماژولــه، 
ایــن ابزارهــا در آینــده، اجزائــی تعبیــه شــده در انســان و همیشــه همــراه او 

خواهنــد بــود.
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    نظریه‌پــردازان دیدگاه‌هــای ســنتی شــناخت، بــه درون‌گرایی1 یــا فردگرایی 
تمایــل داشــته‌اند و شــناخت را انجــام عملیــات رایانشــی بــر بازنمایی‌هایــی 
P. 220؛   ,2010 ,Stewart( می‌کردنــد  تلقــی  عصبــی(  )یــا  ذهنــی 
ــد  ــل اطلاعاتی‌ان ــن حام ــاختارهای نمادی ــا س Wilson, 2017(. بازنمایی‌ه
کــه بــا دســت‌کاری قاعده‌مندشــان، حالت‌هــا و فرایندهــای شــناختی ایجــاد 
ــن  ــاً معی ــازوکارهای کام ــا س ــا ب ــن بازنمایی‌ه ــوند )Pitt, 2020(. ای می‌ش
زیریــن مغــز محقــق می‌شــوند و ســازوکارهای زیرین مغــز نیز به‌نوبــه‌ی خود، 
بــا انتخــاب طبیعــی و کدگــذاری در ســاختارهای ژنتیکــی شــکل می‌گیرنــد. 
ــداده‌3  ــی2 فراروی ــی ذات ــای فیزیک ــر ویژگی‌ه ــناخت ب ــاس، ش ــن اس ــر ای ب
ــن  ــاس محلشــان تبیی ــر اس ــناختی را ب ــای ش ــوان پدیده‌ه ــود و می‌ت می‌ش
کــرد )Wilson, 2017(. بــر اســاس ایــن دیــدگاه، همــه‌ی شــناخت انســان 
ــر  ــی ب ــت نورون ــم فعالی ــر ه ــی وابســته اســت. اگ ــت نورون ــه فعالی ــاً ب صرف
ــی وابســته باشــد، ایــن وابســتگی  ــی و فعالیــت بدن درون‌داده‌هــای این‌جهان
صرفــاً وابســتگی ابــزاری اســت )P. xxvii ,2008 ,Clark(. درواقــع بــه بیان 
اســتعاری، شــناخت همچــون گوشــتی اســت کــه میــان ســاندویچ قــرار دارد 
ــناخت ــه در ش ــد ک ــی فراگرفته‌ان ــی( و فعل ــرف آن را ادراک )جزئ و دو ط

1 . دو ویژگــی درون‌گرایــی: ۱. جزئیــات ذهنــی ازلحــاظ مکانــی، در جمجمــه‌ی ســوژه‌های ذهنــی قــرار دارنــد؛ ۲. فاعــل شناســا 
.)3 .P ,2013 ,Rowlands( وقتــی ویژگی‌هــای ذهنــی دارد کــه منطقــاً بــه هیچی‌ــک از امــور بیــرون از خــودش وابســته نباشــد

.)2019 ,Lau( 2 . آن دسته از ویژگی‌های فیزیکی که تحققشان به امری بیرون از مغز و بدن وابسته نیست
3. Supervience.

17



نقشــی حاشــیه‌ای دارنــد و اولی صرفــاً درون‌داده و دومی صرفاً برون‌داده اســت 
)Pp ,2002 ,Hurley. 20-21(؛ همچنیــن، ادراک و فعــل نه‌تنها از یکدیگر، 
.)401 .Ibid, P( بلکــه از فرایندهــای شــناختی ســطح بــالا نیــز منفک‌انــد

     امــا در تمامــی نظریه‌هــای شــناخت موقعیت‌منــد1، همــان امــوری کــه در 
دیــدگاه ســنتی حاشــیه‌ای و بی‌ربــط بــه شــناخت دانســته می‌شــدند، یعنــی 
ــای  ــق کارکرده ــط( در تحق ــدن و محی ــه‌ای )ب ســخت‌افزارهای برون‌جمجم
ــرای شــاخه‌های مختلــف شــناخت  ــد. ازاین‌روســت کــه ب شــناختی دخیل‌ان
ــطی‌افته  ــن بس ــد، ذه ــناخت محیط‌من ــد، ش ــناخت بدن‌من ــد )ش موقعیت‌من
ــه کار  ــی2 را ب ــه‌ی شــناخت توزیع‌شــده(، اصطــاح برون‌جمجمه‌گرای و نظری
می‌برنــد. تمایــز ایــن رویکردهــا در پاســخی اســت کــه بــه برخــی از جزئیــات 
ــدن،  ــت؟ )ب ــناختی چیس ــای ش ــده‌ی کارکرده ــف. محقق‌کنن ــد: ال می‌دهن
ــای  ــد؟ )فراینده ــق میی‌اب ــزی تحق ــه چی ــات؟(؛ ب. چ ــا مصنوع ــط ی محی
ارگانیســم‌های  اشــیاء و  آیــا شــبکه‌ی  شــناختی، ذهــن، اشــخاص؟(؛ 
توزیعی‌افتــه‌ای کــه تحقق‌بخــش شــناختند، وجــود باثباتــی را می‌ســازند یــا 
 ,2020 ,Beck( ــد؟ ــکل می‌دهن ــت را ش ــناختی موق ــامانه‌های ش ــاً س صرف

.)159 .P
ــت،  ــش اس ــن پژوه ــوع ای ــه موض ــطی‌افته ک ــناخت بس ــه‌ی ش     در نظری
ــای  ــا )حالت‌ه ــت م ــای ثاب ــکان دارد باوره ــف. ام ــه ال ــود ک ــه می‌ش گفت
ــا  ــا ابزاره ــه( ب ــی غیرآگاهان ــای ذهن ــی عملیات‌ه ــی اســتعدادی و تمام ذهن
 ,Carter( و فناوری‌هــای غیربیولوژیــک، ترمیــم، تقویــت و متحــول شــوند
P ,2018. 332؛ P ,2008 ,Clark. 161(. ب. وقتــی ویژگی‌هــای محیطــی 
در پیــش بــردن فراینــد شــناختی نقششــان را به‌درســتی ایفــا کننــد، بخشــی 
از حالت‌هــای ثابــت ذهنــی )مثــل باورهــا( را قــوام می‌بخشــند و درنتیجــه،

1. Situated cognition.
2. Extracranialism. 18



ذهــن نیــز بــه جهــان بســط میی‌ابــد )P ,2010 ,Menary. 33( و هویــت 
شــخصی نیــز در پــی آن بســط میی‌ابــد )Wilson, 2017(؛ تــا جایــی کــه 
مهندســی محیــط، بــه همــان میــزان، مهندســی خــود نیــز اســت و وقتــی 
ــای  ــان و قابلیت‌ه ــازیم، اذه ــان را می‌س ــی و اجتماعی‌م ــای فیزیک جهان‌ه
تفکــر و اســتدلالمان را هــم می‌ســازیم )P. xxviii ,2008 ,Clark(. ج. 
بخش‌هــای مربوطــه‌ی بــدن و جهــان صرفــاً ابــزاری بــرای ذهــن نیســتند، یــا 
بــه تعبیــر دیگــر، ذهــن بــه آن‌هــا وابســتگی ابــزاری نــدارد، بلکــه اگــر بــا مغز 
پیونــد مناســب پیــدا کنند، جزئــی از ذهــن می‌شــوند )P ,2008 ,x Clark.؛ 
Pp ,2002 ,Hurley. 10-11(. بــر ایــن اســاس تفکــر و شــناخت مســتقیماً 
ــک  ــط غیرارگانی ــا محی ــدن ی ــه‌ی ب ــه کار بی‌وقف ــزاری، ب ــورت غیراب و به‌ص

.)P. xxviii ,2008 ,Clark( بیرونــی نیــاز دارد
ــم  ــرای فه ــی دارد: ۱. ب ــه‌ی انقلاب ــد لازم ــطی‌افته چن ــن بس ــای ذه      ادع
روابــط پیچیــده‌ی میــان مغــز، بــدن و جهان، بــه روش‌هــا و ابزارهــای تحلیلی 
ــد نقایــص  ــا 1؛ ۲. بای ــم؛ مثــاً نظریــه‌ی ســامانه‌های پوی جدیــدی نیــاز داری
ــر  ــی ذک ــی و رایانش‌گرای ــای درون ــای بازنمایی‌ه ــروری تلقی‌ه ــور ناض و ام
شــود2 ؛ ۳. تحلیــل متــداول ســامانه‌ی شــناختی بــه زیرســامانه‌های درونــی و 
کارکــردی نادرســت اســت، به‌جــای آن، بــه دیدگاه‌هــای بدیلــی نیــاز داریــم 
کــه مغــز و بــدن و جهــان را از هــم جــدا نکنــد؛ ۴. بایــد در موضــوع اصلــی 

.)87 .P ,2015 ,Lindblom( علــوم شــناختی بازبینــی شــود

1. Dynamical systems theory.
2 . مثــاً اینکــه لازم نیســت امــور بازنمایــی کــه در فرایندهــای ســامانه وجــود دارنــد، بــه شــیوه‌ای نظام‌منــد، بــه ویژگی‌هایــی از 
جهــان مرتبــط شــوند کــه می‌تــوان بــا منابــع زبــان عمومــی، به‌صــورت گــزاره‌ای وضوحشــان بخشــید، بلکــه حتــی ســامانه‌های 
ــردازش کننــد کــه در فعالیت‌هــای  ــی واقعــی را پ ــی نیــز می‌تواننــد آن دســته از حالت‌هــای التفات ــن شــفافیت معنای ــدون ای ب
شــناختی نقشــی اساســی دارنــد )P ,2019 ,Colombo.3(. بــر ایــن اســاس اســت کــه بازنمایی‌هــای نمادیــن در منبــع بیرونــی 

.)2020 ,Pitt( نیــز بازنمایــی ذهنــی به‌حســاب می‌آینــد )کــه جزئــی از ســامانه‌ای یکپارچــه شــده اســت(
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ــای  ــن و فراینده ــه ذه ــام ک ــای ع ــن ادع ــرای ای ــی ب ــاظ تاریخ      ازلح
شــناختی ســازنده‌ی آن، از حیطــه‌ی بیولوژیکــی فــرد فراتــر می‌رونــد، 
ــون(،  ــی 1)ویلس ــی محل ــر برون‌گرای ــر نظی ــای دیگ ــا نام‌ه ــی ب دیدگاه‌های
محیط‌گرایــی2 )رولنــدز( و برون‌گرایــی وســیله‌ای3 )هارلــی( نیــز مطــرح شــده 
ــری4   ــطی‌افته در اث ــن بس ــام ذه ــن ن ــوگان همی ــرت ل ــن راب ــت. همچنی اس
مدنظــر قــرار داده کــه در آن بــه روابــط میــان رشــد شــناختی انســان، زبــان 

.)239 .P ,2008 ,Clark( ــت ــده اس ــه ش ــگ پرداخت و فرهن
ــی،  ــت، دیوئ ــطی‌افته اس ــن بس ــردازان ذه ــی از نظریه‌پ ــه یک ــرز ک      چالم
ــدگاه  ــن دی ــه ای ــد کــه ب ــه کســانی می‌دان هایدگــر و ویتگنشــتاین را ازجمل
اشــاره داشــته‌اند )Ibid, P.x(. همچنیــن وی خــودش را از طرفــداران جــدی 
ــد:  ــد و می‌گوی ــی می‌کن ــز5 معرف ــترشی‌افته‌ی داوکین ــپ گس ــاب فنوتی کت
»می‌خواســتیم بــه ذهــن نیــز چیــزی شــبیه بــه نظریــه‌ی داوکینــز را نســبت 
دهیــم و بــه همیــن دلیــل، نــام نظریه‌مــان را ذهــن بســطی‌افته گذاشــتیم« 

.)2014 ,Clark, Chalmers(

فته بســط‌یا ذهن  ‌ی  یــه نظر بر  ثــر  مؤ ی  ‌ها ه یدگا د به  ی  ‌ا ه ر شــا ا

1. Local externalism.
2. Environmentalism.
3. Vehicle externalism.
4. Logan, Robert K. (2017), The Extended Mind: The Emergence of Language, the Human 
Mind, and Culture, Toronto: University of Toronto Press.
ــرد  ــتجو ک ــم جس ــاً در درون ارگانیس ــواره صرف ــا را هم ــه بق ــوط ب ــی مرب ــرات ژنتیک ــد اث ــترشی‌افته: نبای ــپ گس 5 . فنوتی
)P ,2009 ,Robbins. 59-60(؛ مثــاً داوکینــز می‌گویــد بــه معنایــی کامــاً واقعــی، تــار عنکبــوت عبــارت اســت از توســعه‌ی 
.)1 .P ,2007 ,Menary( کارکــردی موقــت بــدن او؛ توســعه‌ی عظیــم در حیطــه‌ی صیــادیِ مؤثــرِ ارگان‌هــای صیدکننــده‌ی او
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    کلارک هــم کــه دیگــر نظریه‌پــرداز ذهــن بســطی‌افته اســت، نظریه‌شــان را 
Beynon( معــادلِ شــناختیِ تقریــر داوکینــز از فنوتیپ بســطی‌افته می‌دانــد

, P ,2001. 19(. وی همچنیــن از هایدگــر و مرلوپونتــی نــام می‌بــرد و 
ــد و  ــی می‌دان ــی خاص ــدگاه متافیزیک ــه دی ــرون ب ــر را مق ــدگاه هایدگ دی
ــی  ــر مرلوپونت ــا نظ ــد، ام ــان می‌ده ــرف نش ــال آن بی‌ط ــودش را در قب خ
 .)272-271 .Pp ,1997 ,Clark( را بــه دیــدگاه خویــش نزدیــک می‌دانــد
ــش  ــار و دیدگاه‌های ــد آث ــه کلارک می‌گوی ــت ک ــخصیتی اس ــز ش ــت نی دن
 ,2008 ,Clark( ــی داشــته اســت ــر فراوان ــر آنچــه نوشــته اســت، اث ــر ه ب
ــه از آن  ــی ک ــه دیدگاه ــد ک ــاره می‌کن ــن اش ــه ای ــن ب P. xviii(. همچنی
ــناختی  ــوم ش ــای روبه‌رشــد عل ــه‌ای از پژوهش‌ه ــد، در مجموع ــاع می‌کن دف
و در حیطه‌هــای مختلــف ایــن علــوم )همچــون آثــار زوخمــن، بیــر، تلــن و 

.)223 .Ibid, P( ــه اســت ــاب یافت ــز( بازت ــمیث، هاچین اس
    در آثــار ســایر پژوهشــگران نیــز از شــخصیت‌های دیگــری نــام بــرده شــده 
ــاً  ــته‌اند )مث ــر داش ــطی‌افته تأثی ــن بس ــردازان ذه ــر نظریه‌پ ــالاً ب ــه احتم ک
 ,Hauptmann( 2ــون ــا گیبس ــکیMacFarquhar( 1, 2018( ی ویگوتس
P ,2010. 188((. شــاید بتــوان بــا اشــاره بــه عبارتی از کلارک و ویلســون که 
ــت درک  ــد درس ــناخت بدن‌من ــای ش ــیاری از گونه‌ه ــر بس ــد: »اگ می‌گوین
 ,2009 ,Robbins( »ــند ــا می‌رس ــر م ــناختی مدنظ ــط ش ــه بس ــوند، ب ش
ــر نظریه‌پــردازان  P. 56(، ادعــای تأثیــر هریــک از شــخصیت‌های یادشــده ب
ذهــن بســطی‌افته را موجــه دانســت، اگرچــه نبایــد از اختلاف‌نظرهــا 

ــود. ــی ش چشم‌پوش

1. Lev Vygotsky.
2. James J. Gibson. 24
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    کلارک در مقالــه‌ی »انتقــام ممنتــو: مبســوط کــردن ذهــن بســطی‌افته1« 
ــولان2   ــو ســاخته‌ی کریســتوفر ن ــم ممنت ــه فیل ــن دیدگاهــش ب ــرای تبیی ب

ــد. ــاره می‌کن اش
ــی  ــت، از یادزدودگ ــتان اس ــان داس ــه قهرم ــارد3 ک ــم، لئون ــن فیل      در ای
ــپارد  ــاد بس ــه ی ــد را ب ــع جدی ــد وقای ــرد و نمی‌توان ــج می‌ب ــتر4 رن پیش‌گس
ــت‌ها،  ــتفاده از یادداش ــا اس ــرش را ب ــل همس ــد قات ــال می‌خواه و درعین‌ح
حاشیه‌نویســی برعکــس و تتوهــای بدنــش پیــدا کنــد. لئونــارد معتقــد اســت 
کــه روزبــه‌روز می‌توانــد امــور جدیــدی را دریابــد. کلارک نیــز بــا عقیــده‌ی 
ــارد  ــای لئون ــت‌ها و تتوه ــد یادداش ــت و می‌گوی ــق اس ــم مواف ــان فیل قهرم
درواقــع می‌تواننــد اضافاتــی بــر علــم بلندمــدت ذخیره‌شــده‌ی او و باورهــای 

.)44 .P ,2010 ,Menary( ــی شــوند اســتعدادی‌اش تلق
    اثــر هنــری دیگــری کــه در مقالــه‌ی مشــترک چالمــرز و کلارک بــه آن 
اشــاره شــده اســت، رمــان صــد ســال تنهایــی5  گابریــل گارســیا مارکز6 اســت. 
ایــن رمــان شــرح‌حال خانــواده‌ای بــه نــام بوئندیــا 7 اســت کــه در دهکــده‌ی 
ــار ــده دچ ــردم دهک ــان، م ــه‌ای از زم ــد. در بره ــی می‌کنن ــدو8 زندگ ماکون

فته بســط‌یا ذهن  بــا  تبط  مر هنــری  ر  ثا آ

1. Memento’s Revenge: The Extended Mind, Extended.
2. Christopher Nolan.
3. Leonard Shelbey.
4. Anterograde amnesia.
5. One Hundred Years of Solitude
6. Gabriel Garcí�a Márquez.
7. Buendí�a.                                                                  8. Macondo.
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ــه  ــن حافظ ــت رفت ــرض، از دس ــن م ــد ای ــوند. پیام ــی می‌ش ــرض بی‌خواب م
ــر  ــر اث ــه ب ــود ک ــره خ ــی روزم ــه‌ی زندگ ــرای ادام ــده ب ــردم دهک ــت. م اس
بی‌حافظگــی دچــار اختــال شــده، نــام تمامــی اشــیاء و موجــودات و 
ــودات  ــیاء و موج ــه آن اش ــند و ب ــذی می‌نویس ــر روی کاغ ــان را ب کاربردش
می‌چســبانند و درواقــع، برچســب‌ها کارکــرد حافظــه را بــه بیــرون از 
ــز، ۱۳۶۷،  ــا مارک ــد )گابری ــترش می‌دهن ــی گس ــه‌ی درون ــه‌ی حافظ حیط

.)37 .P  ,2010 ,Menary ـ ۵۰؛  صــص: ۴۵ 
ــز  ــه2 نی ــاخته‌ی روان جاف ــم1 )۲۰۱۴(، س ــه بخواب ــش از آنک ــم پی     در فیل
ــم، از  ــی فیل ــار شــخصیت اصل ــن ب ــا ای ــرار اســت، ام وضعیــت مشــابهی برق
ــز بهــره  ــا دیگــران نی ــرداری و همچنیــن مکالمــه ب ــن فیلم‌ب ــاوری دوربی فن

می‌گیــرد.
ــر دیگــر، فیلــم تمپــل گرندیــن3 )۲۰۱۰( ســاخته‌ی میــک جکســون4       اث
اســت. ایــن فیلــم داســتان زندگــی شــخصی بــا همیــن نــام را روایــت می‌کند 
کــه بــه علــت ابتــای بــه بیمــاری اتُیســم نمی‌توانســته بــا دیگــران ارتبــاط 
ــا  ــی در برقــراری ارتبــاط چشــمی ی ــرار کنــد )ناتوان فیزیکــی و عاطفــی برق
کلامــی، بی‌رغبتــی بــه افــراد، ناراحتــی از لمــس شــدن، حساســیت شــدید 

بــه صــدا، مــزه، بــو، نــور و...(.
     در بخشــی از فیلــم، تمپــل بــا وحشــت‌زدگی بــه درون محفظــه‌ای مــی‌رود 
ــیوه‌ی کار  ــود. ش ــتفاده می‌ش ــوان اس ــت حی ــرل حرک ــرای کنت ــه از آن ب ک
محفظــه بــه ایــن شــکل اســت که حیــوان بــه آن وارد می‌شــود و درِ آن بســته 
می‌شــود و ســر حیــوان در جایگاهــی در جلــوی محفظــه قــرار می‌گیــرد. ایــن 
محفظــه جلــوی تحریــک ادراکــی و حرکــت حیــوان را می‌گیــرد و اضطــراب 
ــتی دو ــورت دس ــه به‌ص ــد ک ــخصی می‌خواه ــل از ش ــد. تمپ او را می‌کاه

1. Before I go to sleep.
2. Rowan Joffé.
3. Temple Grandin.
4. Mick Jackson.
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طــرف محفظــه را بــه ســمت او فشــار دهــد تــا محفظــه رفته‌رفتــه بــدن او را 
محاصــره کنــد )همیــن حرکــت دو طــرف محفظــه و فشــار انــدک بــه بــدن 
ــی‌آورد.  ــود م ــه وج ــین ب ــاوری پیش ــل در فن ــه تمپ ــت ک ــری اس وی، تغیی
ــدارد(. به‌این‌ترتیــب،  ــات وجــود ن ــی در محفظــه‌ی حیوان ــن ویژگــی اضاف ای
اضطــراب او رفــع می‌شــود. فنــاوری تمپــل روگرفتــی اســت از لمــس کــردن 
انســانی، امــا در آن، رابطــه‌ی چهــره بــه چهــره‌ای کــه موجــب پریشــانی وی 
می‌شــده، وجــود نــدارد؛ او ازلحــاظ بدنــی بــا فنــاوری‌اش یکپارچــه می‌شــود 
و می‌توانــد بــه صورتــی آســوده‌بال، پارامترهــای حســی مواجهــه‌ی بــا دیگری 
ــم داســتان زندگــی ایــن شــخص نشــان می‌دهــد کــه  را تنظیــم کنــد. فیل
ــه شــیوه‌هایی شــگفت‌انگیز  ــه فناوری‌هایــی کــه ب چطــور فناوری‌هــا، ازجمل
ــط  ــدی را بس ــی بدن‌من ــاختارهای مبنای ــد س ــده‌اند، می‌توانن ــون ش دگرگ
ــا اشــخاص  ــه‌ی ب ــه و رابط ــب، عاطف ــد و به‌این‌ترتی ــم کنن ــد و بازتنظی دهن

.)180-179 .P ,2015 ,Hauskeller( دیگــر را بهبــود بخشــند
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ــه  ــد ک ــت‌کننده می‌دان ــکن و نش ــاً مرزش ــده‌ای ذات ــن را پدی     کلارک ذه
 ,Clark( نمی‌تــوان آن را بــا رویکــرد، تحلیــل و رشــته‌ای واحــد تبییــن کــرد
ــد  ــناختی بدن‌من ــوم ش ــه عل ــه ب ــانی ک ــد کس P ,2001. 160(. وی همانن
 ,Clark( ــد ــی را برنمی‌تاب ــل بدن ــی و عم ــر انتزاع ــی تفک ــد، جدای معتقدن
P ,1997. 68( و معتقــد اســت بایــد از شــعار »ذهن‌افــزار، نرم‌افــزار به‌حســاب 
ــور،  ــور او از عب ــا منظ ــرد )P ,2001 ,Clark. 161(. ام ــور ک ــد1« عب می‌آی
کنــار گذاشــتن کل ایــن برنامــه نیســت؛ چراکــه وی بــه پژوهــش ترکیبــی 
دربــاره ذهــن معتقــد اســت و حتــی می‌گویــد رویکــرد ســنتی بــه ذهــن نیــز 
 ,2009 ,Robbins( دســت‌کم بخشــی از عملکــرد ذهــن را تبییــن می‌کنــد
P. 58(. همچنیــن در موضعــی دیگــر اظهــار می‌کنــد کــه همــان روش‌هــای 
ــی مناســب در  ــای درون ــل فراینده ــرای تحلی ــاً ب ــی صرف ــه زمان ــی ک تبیین
نظــر گرفتــه می‌شــد، اکنــون بــرای پژوهــش بــر فرایندهــای بیرونــی اتخــاذ 
می‌شــود )P ,2010 ,Menary. 30(. او به‌عکــس برخــی از باورمنــدان 
بــه دیدگاه‌هــای بدن‌منــد کــه کلًا از دیــدگاه ســنتی و روش تبیینــی 
ــای  ــدن مرزه ــته ش ــا برداش ــه ب ــت ک ــد اس ــده‌اند، معتق ــردان ش آن روی‌گ
ســنتی ذهــن و بهره‌گیــری از منابــع محیطــی، رهیافــت بازنمایانــه -رایانشــی

فته  بســط‌یا ذهن  ن  ا ز ا د ــر ‌پ یه نظر ی  پیش‌فرض‌هــا
بدن و  ذهن  درخصــوص 

1. Mindware as software.
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صرفــاً غنــای بیشــتری میی‌ابــد )P ,2018 ,Newen. 7( و ذهن‌افــزار 
ســنتی بــا بهره‌گیــری از منابــع محیطــی و بدنــی، بــه وســیع‌ابزاری1 مبــدل 
می‌شــود کــه حالت‌هــای درونــی رایانــش و پردازشــگری‌اش کمــال بیشــتری 
یافتــه اســت )P ,2015 ,Lindblom. 93(. بازنمایــی نیــز روگرفتــی 
ــی  ــاس از جهــان نیســت )P ,1997 ,Clark. 68(، بلکــه بازنمای کوچک‌مقی
ــی از  ــی برخ ــت )P ,2010 ,Stewart. 229(؛ یعن ــل اس ــه عم ــوف ب معط
ــی  ــا و کدگذاری‌های ــر فعالیت‌ه ــد ب ــا می‌توان ــا بازنمایی‌ه ــا ی ــر کردن‌ه تفک
 ,2008 ,Clark( فرارویــداده شــود کــه در مغــز، بدن و جهــان پراکنــده اســت
P. 149(. امــا انتقــاد او بــه دیدگاهــی معطــوف اســت کــه از آن به »کشــوهای 
ــن  ــد از ای ــت بای ــد اس ــد و معتق ــر می‌کن ــن2 « تعبی ــتن ذه ــده انگاش پرون
ادعــای خــاص دیــدگاه ســنتی عبور کــرد. بنــا بــر گــزارش کلارک، در دیدگاه 
ســنتی در بــاب ذهــن، ذهــن همچــون کابینتــی از کشــوهای پرونــده تلقــی 
ــال  ــد و انتق ــدی می‌کن ــا را طبقه‌بن ــه درون‌داده‌ه ــه منفعلان ــت ک ــده اس ش
ــای  ــه حیطه‌ه ــاً ب ــد و صرف ــام نمی‌ده ــان کاری انج ــاً در جه ــد و ذات می‌ده
ــر شــده  بســیار انتزاعــی مشــغول اســت و همچــون عضــوی لازمــان3 تصوی
ــی  کــه اصــاً بدن‌منــد نیســت. در ایــن مــدل، کارهــای عملــی، ادراک جزئ
ــده  ــدا ش ــا ج ــده و شناس ــن ادراک‌کنن ــای ذه ــل، از کاره ــت و عم و حرک
اســت )P ,1997 ,Clark. 68( و همیــن تفکیــک میــان کار ذهــن و بــدن، 
مخالفــت باورمنــدان بــه علــوم شــناختی بدن‌منــد را برانگیختــه اســت. آن‌هــا 
ــده  ــی و پیچی ــرد ســنتی از حــل معضــات واقع ــه رویک ــد ک ــار کرده‌ان اظه
ــد کــه فرایندهــای تعقــل و  ــق عمــل می‌کن ــوان اســت و رویکــردی موف نات
ــای  ــد و مرزه ــی کن ــته تلق ــداول، به‌هم‌پیوس ــیوه‌های نامت ــه ش ــل را ب عم
،)67 .P ,1997 ,Clark( ــط را درهــم شــکند ــدن و محی ســنتی ذهــن و ب

1. Wideware.
2. The «filing cabinet» view of mind.
3. Timeless.
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ــای ســنتی شــناخت  ــاً مبن ــز نهایت ــد نی ــای بدن‌من ــا در برخــی دیدگاه‌ه ام
پابرجــا می‌مانــد و بدن‌منــدی ماهیتــاً صــرف حدگــذاری بــرای ســازمان‌دهی 
 ,2015 ,Lindblom( و پردازشــگری درونــی در نظــر گرفتــه می‌شــود
ــای  ــل خصوصیت‌ه ــه دلی ــل ب ــدن فاع ــی ب ــن دیدگاه‌های P. 87(. در چنی
خاصــش، طبیعــت و محتــوای بازنمایی‌هایــی را کــه در ســامانه‌ی شــناختی 
ــی خاصــی  ــای بدن ــاً خصوصیت‌ه ــد و مث ــد می‌کن ــردازش می‌شــود، مقی پ
موجــب آســان شــدن گونه‌هایــی از شــناخت یــا مشــکل شــدن گونه‌هایــی 
ــدادی دارد و  ــش اع ــدن نق ــا ب ــود )Wilson, 2017(. در اینج ــر می‌ش دیگ
شــناخت را تقــوم نمی‌بخشــد )همــان(. امــا در بدن‌منــدی مدنظــر کلارک که 
ــه طــرز چشــمگیری  ــدن ب ــده می‌شــود، ب ــدی افراطــی خوان گاهــی بدن‌من
موضــوع اصلــی و مبنــای نظــری علــوم شــناختی را تغییــر می‌دهــد 
ــه شــناخت اســت  )P ,2015 ,Lindblom. 87( و از عناصــر تقوم‌بخــش ب
)P ,2008 ,Clark. 22(، امــا ایــن بــدن بیولوژیکــی اغلــب در حالــت ذهنــی 
تحــول می‌آفرینــد، نــه همیشــه. ممکــن اســت گاهــی بدنــی بــا ویژگی‌هــای 
فیزیکــی متمایــز، همــان کارکــردی را رقــم بزنــد کــه بــدن بیولوژیکــی رقــم 
می‌زنــد؛ بــه عبارتــی، گاهــی حالــت ذهنــی مشــابه در عواملــی وجــود دارد 
 ,Colombo( 1ــده‌اند ــد ش ــا محیط‌من ــد ی ــز بدن‌من ــورت متمای ــه به‌ص ک
P ,2019. 275(. مخالــف ایــن دیــدگاه می‌گویــد جزئیــات خــاص بــدن بــر 
حالت‌هــای ذهنــی اثــر می‌گــذارد و نظــر کلارک موجــب غفلــت از اهمیــت 
 .)Ibid( ــرای ایجــاد حالت‌هــای ذهنــی می‌شــود بدن‌هــای واقعــی انســان ب
ــدی،  ــه بدن‌من ــدان ب ــدگاه کلارک و برخــی باورمن ــز دی ــدی تمای محــور بع
دخالــت دادن یــا نــدادن محیــط در شــناخت اســت. در بدن‌منــدی 
ــت ــه علی ــتند ک ــزی نیس ــی مرک ــامانه‌ی عصب ــدن و س ــاً ب ــی صرف کلارک

ــه‌ای مبتنــی  ــدگاه کاکردگرایان ــر دی ــد تلقــی کلارک از ذهــن بســطی‌افته، ب ــر )Shaun Gallagher( می‌گوی 1 . شــاون گالاق
اســت کــه نقــش بــدن بیولوژیکــی را کم‌رنــگ می‌کنــد و براســاس آن، مثــاً ممکــن اســت شــناخت در بــدن رباتــی نیــز مصــداق 

.)78-77 .Pp ,2018 ,Kaufman( یابــد
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ــای ســنتی  ــسِ برخــی بدن‌مندی‌ه ــه به‌عک ــد، بلک ــداوم2 دارن ــه‌ی م دوجانب
)Wilson, 2017(، دســتاوردهای  را دخیــل نمی‌داننــد3  کــه محیــط 
شــناختی ســطح بــالای انســان، از التقــای مُوَلــد عوامــل و نیروهــای 
ــی  ــی، برخ ــی عصب ــی، برخ ــی بدن ــه برخ ــود ک ــل می‌ش ــه‌ای حاص چندگان
.)141 .P ,2001 ,Clark( فناورانــه و برخــی اجتماعــی و فرهنگی‌انــد

1 . علیــت دوجانبــه‌ی مــداوم وقتــی رخ می‌دهــد کــه فعالیــت در ســامانه‌ای دیگــر )ج(، به‌طــور مــداوم، هــم بــر ســامانه‌ی )س( 
ــذارد و  ــر می‌گ ــی‌اش تأثی ــای عصب ــر حالت‌ه ــم ب ــش، ه ــری بدن ــه جهت‌گی ــی ک ــرد )رقاص ــر بپذی ــم از آن اث ــذارد و ه ــر بگ اث
ــه هــم  ــز تأثیرگــذار اســت(. ماهیــت ب ــا او می‌رقصــد نی ــر کســی کــه ب ــد و حــرکات او ب ــر می‌گذارن ــر او اث هــم آن حالت‌هــا ب
پیوســتن دوجانبــه اجــازه نمی‌دهــد اجــزای ســامانه را اجزایــی منفــک بدانیــم؛ چــون مــدام بــر هــم تأثیــر و تأثــر متقابــل دارنــد. 

)4 .P ,2010 ,Menary(
ــاره  ــه آن اش ــف ب ــن تعری ــه در ای ــدی‌ای ک ــاً بدن‌من ــد؛ مث ــن بســطی‌افته تعارضــی ندارن ــا ذه ــز ب ــا نی 2 . برخــی بدن‌مندی‌ه
شــده اســت: ۱. شــناخت بــه نحــوی، بــر تجربــه‌ای متکــی اســت کــه از بدنــی بــا قابلیت‌هــای حســی-حرکتی مختلــف نشــئت 
ــری  ــی عام‌ت ــناختی و فرهنگ ــتی، روان‌ش ــت زیس ــز در باف ــردی نی ــی-حرکتی ف ــای حس ــن قابلیت‌ه ــود ای ــرد؛ ۲. خ می‌گی

.)173-172 .Pp ,1991 ,Varela( محیط‌منــد شــده اســت
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    کلارک مثال‌هــا و نمونه‌هایــی فرضــی را معــادل بــا اســتدلال‌هایی 
ــی  ــری مبتن ــش فک ــر آزمای ــا را ب ــد و آن‌ه ــی می‌کن ــه‌اش معرف ــر نظری ب
می‌دانــد )P ,2005 ,Clark. 1(. شــاید در آغــاز بــه نظــر برســد کــه قصــد 
ــرای  ــی ب ــی فرض ــرح نمونه‌های ــاً ط ــطی‌افته صرف ــن بس ــردازان ذه نظریه‌پ
نفــی پیش‌داوری‌هــا و ســوگیری‌های درون‌گرایانــه اســت، امــا هــدف 
نهایــی آن‌هــا بیــش از نشــان دادن امــکان و احتمــال بســط ذهــن اســت و 
می‌خواهنــد بگوینــد شــناخت بســطی‌افته، در همیــن جهــان بالفعــل وقــوع 
میی‌ابــد و طبیعــت بیولوژیکــی انســان اقتضــا می‌کنــد کــه طــوری بــا امــور 
خارجــی ارتبــاط یابــد کــه فرایندهــای شــناختی‌اش، از مغــزش بــه ابزارهــای 
بیرونــی بســط یابــد. براســاس ایــن ســخن، بســط شــناخت، پدیــده‌ای فراگیر 

.)212 .P ,2013 ,Kaldis 26؛ .P ,2010 ,Adams( و متــداول اســت
ــب از  ــوند، اغل ــرح می‌ش ــه مط ــن نظری ــن ای ــرای تبیی ــه ب ــی ک     مثال‌های
ــوم  ــا، مفه ــده‌اند و در آن‌ه ــذ ش ــده1 اخ ــناخت توزیع‌ش ــه ش ــوط ب ــار مرب آث
 .Pp ,2013 ,Kaldis( عمــل معرفت‌شــناختی2 برجســتگی خاصــی دارد
ــز میــان فعــل  ــاب تمای ــا عنــوان »در ب ــو ب ــر کیــرش و مگلی 210-211(. اث
ــردازان ذهــن ــر نظریه‌پ ــر را ب ــی« کــه بیشــترین تأثی معرفتــی و فعــل عمل

ز لمــر چا و  کلارک  ‌ی  یــه نظر ی  تبیین‌گرهــا فرضــی؛  ی  ‌هــا نه نمو

1 . Distributed cognition.
2 . Epistemological action.39



ــت؛  ــف اس ــئله مخال ــل مس ــه ح ــنتی ب ــرد س ــا رویک ــته، ب ــطی‌افته داش بس
ــا  ــدارد و ب در رویکــرد ســنتی، عمــل در معرفــت و حــل مســئله دخالتــی ن
ســامانه‌ی هوشــمندی ســروکار داریــم کــه نخســت تمــام پــازل را صرفــاً بــا 
تفکــر حــل می‌کنــد و ســپس از جهــان بهــره می‌گیــرد؛ جهانــی کــه صرفــاً 
حیطــه‌ای بــرای پیاده‌ســازی راه‌حل‌هــای از پیــش تعیین‌شــده اســت 
)P ,1997 ,Clark. 64(. کیــرش و مگلیــو می‌گوینــد کارکــرد عمــل، صــرف 
تغییــر جهــان نیســت، بلکــه ســنخ دیگــری از اعمــال نیــز وجــود دارنــد کــه 
در حــل مســئله مؤثرنــد و کار رایانــش و حــل مســئله‌ی ذهنــی را ســاده‌تر، 
513-514؛   .P  ,1994  ,Kirsh( می‌کننــد  اعتمادپذیرتــر  و  ســریع‌تر 
ــی  ــرفت فیزیک ــه پیش ــه ب ــر از اینک P ,2010 ,Menary. 28( و صرف‌نظ
منجــر شــوند یــا نشــوند )P ,2008 ,Clark. 71(، جهــان را طــوری تغییــر 
می‌دهنــد کــه فرایندهــای شــناختی، نظیــر بازشناســی و جســتجو، تقویــت 
ــال  ــه اعم ــه ب ــا ک ــن عمل‌ه ــوند )P ,2010 ,Menary. 28(. در ای می‌ش
ــه در  ــد ک ــتفاده می‌کن ــری اس ــل از راهب ــد، فاع ــناختی معروف‌ان معرفت‌ش
آن، فعالیــت فیزیکــی نقــش معرفتــی اساســی دارد؛ حــرکات بــدن و چشــم 
و چرخانــدن و حرکــت دادن امــور خارجــی، همــه اجزایــی از فعالیــت حــل 
ــر  مســئله می‌شــوند و البتــه افعــال معرفت‌شــناختی از مثال‌هــای مبتنــی ب
ــع نیازهــای رایانشــی  ــرای رف ــی کــه ب حرکــت دادن وســیع‌ترند و هــر عمل
ــل  ــد، عم ــاد کن ــی ایج ــی دگرگونی‌های ــور بیرون ــا، در ام ــگری م و پردازش

.)64 .P ,1997 ,Clark( معرفت‌شــناختی بــه شــمار می‌آیــد
ــان  ــش مشترکش ــدگاه، در پژوه ــن دی ــام از ای ــا اله ــرز ب     کلارک و چالم
ــد  ــل، بخشــی از فراین ــا، خــود عم ــه در برخــی نمونه‌ه ــد ک نشــان می‌دهن
تفکــر کــردن اســت و تفکــر فقــط کاری انتزاعــی و منفــک از عمــل نیســت 
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)P ,2019 ,Colombo. 15؛ P ,2010 ,Menary. 47(. امــا کلارک در 
ــای  ــا نمونه‌ه ــی ب ــه گوی ــد ک ــرح می‌کن ــه‌ای را مط ــر، نمون ــی دیگ موضع
ــز دارد و بیــش از آنکــه  ــرای تشــریح عمــل معرفت‌شناســی تمای ــداول ب مت
بســط کارکــرد شــناختی را تبییــن کند، بــر بســط زیربنای فیزیکی1 شــناخت 
تأکیــد دارد. همیــن ســبب می‌شــود کــه مثال‌هــای فرضــی طرح‌شــده بــرای 
نظریــه‌ی ذهــن بســطی‌افته، بــه دو ســنخ تقســیم شــوند: ســنخ ضعیفــی کــه 
ــای فیزیکــی شــناخت منجــر می‌شــود و مناقشــه‌ی  ــه بســط زیربن ــاً ب صرف
ــدی  ــه‌برانگیز و نیرومن ــی، مناقش ــنخ اختصاص ــد و س ــی برنمی‌انگیزان چندان
کــه بــر بســط نقــش کارکــردی شــناخت تأکیــد دارد. در ادامــه، در ضمــن دو 

بخــش، بــه ایــن دو ســنخ مثــال فرضــی اشــاره می‌کنیــم.

1. نمونــه‌ی ضعیــف و طرح‌کننده‌ی بســط زیربنای فیزیکی شــناخت
     تک‌نمونــه‌ی طرح‌کننــده‌ی بســط زیربنــای فیزیکــی شــناخت، نمونــه‌ای 
تخیلــی نیــز تلقــی شــده اســت. کلارک ایــن نمونــه را در پاســخ بــه مــروری 
ــه عمــل  ــم کــردن ذهــن3 ب ــاب فراعظی ــودور2 از کت ــد کــه ف مطــرح می‌کن
ــی  ــل اساس ــه اص ــت ک ــی اس ــه کاف ــن نمون ــد همی ــت و می‌گوی آورده اس

ــه ایــن شــرح اســت: ــه ب فراعظیم‌کــردن ذهــن اثبــات شــود. ایــن نمون
    »نمونــه‌ی مســتندی از شــاه‌میگوی تیغــی کالیفرنیایــی4 وجــود دارد کــه 
نورون‌هایــش را از روی تعمــد از بیــن برده‌انــد و آن را بــا مــدار ســیلیکونی‌ای 
جایگزیــن کرده‌انــد کــه کارکرد اصلــی را بازمی‌گرداند و در ایــن نمونه، کارکرد 
ــرد،  ــدن کارک ــا بازگردان ــا ب ــدن اســت. آی ــرل ضرب‌آهنــگ جوی ــی، کنت اصل
چیــزی از دســت رفتــه اســت؟ شــاید شــخص مخالــف گمــان کند کــه کنترل 
جویــدن چنــدان ذهنی نیســت. . اما اکنــون نمونه‌ای را تصور کنیــد که در آن،

1 . Physical basis.
2 . Jerry Fodor.
3 . Supersizing the mind.
4 . Californian spiny lobster.
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ــا نــام دیــوا از آســیب مغــزی اندکــی رنــج می‌بــرد و توانایــی‌اش  شــخصی ب
ــا  ــد ب در عمــل تقســیم ســاده‌ی حســابی را از دســت داده اســت و نمی‌توان
ــرد  ــدن کارک ــرای بازگردان ــد. ب ــن کاری کن ــی‌اش چنی ــع عصب ــرف مناب ص
ــد  ــس‌ازآن می‌توان ــوا پ ــود و دی ــزوده می‌ش ــیلیکونی‌ای اف ــدار س ــته، م گذش
مثــل گذشــته تقســیم انجــام دهــد؛ فقــط اندکــی از ایــن عمــل، میــان مغــز 
و مــدار ســیلیکونی توزیــع شــده اســت: ســامانه‌ی بیو-فناورانــه‌ی ترکیبــی، 
فراینــد ذهنــی واقعــی )تقســیم( را پشــتیبانی کــرده اســت. اگــر صرفــاً همین 
مطلــب پذیرفتــه شــود، اصــل اساســی مدنظــر فراعظیم‌کــردن ذهــن اثبــات 
می‌شــود کــه عبــارت اســت از اینکــه اگــر منابــع غیربیولوژیکــی بــه صورتــی 
مناســب بــه فرایندهــای پیش‌برنــده‌ی مغــز انســان متصــل شــوند، می‌تواننــد 
ــود،  ــه‌ی خ ــه به‌نوب ــد ک ــکل ده ــری را ش ــای بزرگ‌ت ــی از مداره بخش‌های

.)2009 ,Clark( »ــوند ــوب می‌ش ــناختی محس ــاً ش واقع
ــن  ــه‌ی ذه ــت نظری ــر نخس ــه را تقری ــن نمون ــه‌ای ای ــارکاس1 در مقال     ف
ــی  ــای فیزیک ــه »زیربن ــد ک ــش را آن می‌دان ــد و مدعای ــطی‌افته می‌خوان بس
ــد«  ــط یاب ــا بس ــک م ــدن ارگانی ــرون از ب ــه بی ــد ب ــی می‌توان ــع ذهن وقای
)P00 ,2012 ,Farkas. 427(. وی ایــن نمونــه را در اثبــات مطلوب نظریه‌ی 
ــد: »اگــر پروتزهــای مغــزی‌ای  ــد و می‌گوی ذهــن بســطی‌افته ضعیــف می‌دان
داشــته باشــیم کــه از ســطح پوســت فراتــر رود، بی‌شــک ازلحــاظ پزشــکی 
اهمیــت دارد، امــا ازنظــر فلســفی بی‌اهمیــت اســت. بســط زیربنــای فیزیکــی 
ــف  ــا آن مخال ــه کســی ب ــی دارد، ن ــه‌ی عجیب ــه لازم ــی، ن ــای ذهن رخداده
 .)438 .Ibid, P( »اســت و حتــی درون‌گرایــان نیــز بــا آن مخالفتــی ندارنــد
وی معتقــد اســت اگــر کلارک نظریــه‌اش را در ایــن حــد تنــزل دهــد، خودش 
هــم موضــع خــود را درک نکــرده اســت )Ibid, P. 439(. در ایــن نمونــه باف

1 . Katalin Farkas.
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ــی  ــل، واقع ــای اصی ــا در نمونه‌ه ــم، ام ــی روبه‌رویی ــای فیزیک ــط زیربن بس
ــت  ــه حال ــم ک ــی مواجهی ــط نقش‌های ــا بس ــطی‌افته، ب ــن بس ــوی ذه و ق
ــراکاس را  ــاد ف ــرز انتق ــد )Ibid, P. 441(. چالم ــرآورده می‌کنن ــت1  را ب ثاب
می‌پذیــرد و بــا توجــه بــه مخالفــت نداشــتن اغلــب دیدگاه‌هــای رقیــب ذهــن 
ــد: »مــن و کلارک می‌توانیــم همین‌جــا  ــه، می‌گوی ــن نمون ــا ای بســطی‌افته ب
ــروزی  ــام پی ــه اع ــن کار ب ــا ای ــد، ام ــا موافق‌ان ــا م ــه ب ــس هم ــم پ بگویی
آمریــکا در جنــگ ویتنــام شــباهت دارد« )P ,2019 ,Colombo. 12(. بــه 
عبارتــی، راحت‌تریــن کار همیــن اســت کــه گفتــه شــود محقق‌کننده‌هــای 
ــی  ــع ذهن ــی وقای ــای فیزیک ــا زیربن ــد، ی ــر می‌رون ــه فرات ــی2 از جمجم ذهن
 .)2015 ,Danaher( ــر رود ــک فرات ــای ارگانی ــای بدن‌ه ــد از مرزه می‌توان
ــد: »صــرف  ــود و می‌گوی ــر می‌ش ــب متذک ــن مطل ــه ای ــز ب ــود کلارک نی خ
ــن بســطی‌افته  ــه‌ی ذه ــه در نظری ــی، از آن بســطی‌افتگی ک ــی مکان جابه‌جای
ــا  ــورون ب ــک ن ــی ی ــت. جابه‌جای ــز اس ــاً متمای ــم، کام ــاع کردی از آن دف
قطعــه‌ی ســیلیکونی دارای ارتبــاط رادیویــی کــه در بیــرون ســر قــرار دارد، 
 ,2019 ,Colombo( »بــه نظــر اســتدلالی بســیار ضعیــف فراهــم مــی‌آورد
P. 267( و صرفــاً تذکــر می‌دهــد کــه در فراینــد رایانشــی، مــکان ضــرورت 
ــرداز  ــن دو نظریه‌پ ــراف ای ــل اعت ــا نق ــدارد )Ibid, P. 274(. ب ــردی ن کارک
اصلــی ذهــن بســطی‌افته، بــه ســراغ دیــدگاه آن‌هــا درخصــوص تقریــر قــوی 
ــه‌هایی را  ــا و مناقش ــه مخالفت‌ه ــری ک ــم؛ تقری ــطی‌افته می‌روی ــن بس ذه

برانگیختــه اســت.

2. نمونه‌های طرح‌کننده‌ی ذهن بسط‌یافته‌ی قوی
     محــور نخســت مثال‌هــای قــوی کلارک و چالمــرز، بر مثال بــازی ویدئویی

.)Standing state( 1.  حالت‌های ذهنی استعدادی و تمامی عملیات‌های ذهنی غیرآگاهانه
2 . Mental realizers.43



ــده  ــاس ش ــو اقتب ــرش و مگلی ــش کی ــه از پژوه ــت ک ــی اس ــس  مبتن تتری
اســت . در آن پژوهــش، نویســندگان اظهــار می‌کننــد کــه ماهیــت خــودکار 
بــودن بازیکــن در ایــن بــازی فهمیــده نمی‌شــود، مگــر آنکــه پیونــد بســیار 
نزدیــک عمــل و شــناخت دریافتــه شــود )P ,1994 ,Kirsh. 518(؛ درواقــع 
ــل  ــوری در تعام ــاً ط ــی موقت ــی و بیرون ــای درون ــازی، عملیات‌ه ــن ب در ای
ــی  ــی و بیرون ــامانه‌های درون ــد س ــر می‌رس ــه نظ ــه ب ــد ک ــرار می‌گیرن ق
 ,1997 ,Clark( ــد ــل می‌کنن ــه‌ای عم ــی پیوندیافت ــد رایانش ــون واح همچ
P. 66(. کلارک در مقالــه‌ای کــه پیش‌نویــس مقالــه‌ی مشــترکش بــا چالمــرز 
 Clark,( محســوب می‌شــود، فقــط بــه نمونــه‌ی تتریــس اشــاره کــرده اســت
ــه‌ای خانه‌ســازی  ــازی رایان ــه‌ی تتریــس کــه همــان ب n.d., Pp. 1-3(. نمون
اســت و در آن بایــد اشــکال مختلــف را در جاهــای مناســب قــرار داد، بــا عمل 
چرخانــدن اشــکال همــراه اســت. کســی کــه مشــغول بــازی اســت، می‌توانــد 
ــدن اشــکال، جــای مناسبشــان را تعییــن کنــد. ایــن چرخش‌هــا  ــا چرخان ب
یــا فقــط در ذهــن بازیکــن انجــام می‌شــود؛ یــا وی بــرای چرخانــدن اشــکال، 
عــاوه بــر اینکــه مجــاز اســت از چرخانــدن ذهنــی اســتفاده کنــد، می‌توانــد 
ــدن  ــاده از چرخان ــه‌ای س ــد )نمون ــتفاده کن ــه اس ــدن، از دکم ــرای چرخان ب
ــی  ــه‌ای عصب ــخص افزون ــا در ش ــی )P ,2010 ,Menary. 44((؛ ی غیرذهن
ــادل ســرعت  ــرعتی مع ــا س ــازد ب ــادر می‌س ــه او را ق ــده اســت ک ــه ش اضاف
ــد میــان ذهــن  ــدن را انجــام دهــد3؛ البتــه وی می‌توان ــه، عمــل چرخان رایان
ــی را  ــد و یک ــش بزن ــه گزین ــت ب ــه، دس ــه افزون ــز ب ــن مجه ــین و ذه پیش
انتخــاب کنــد )Ibid, P. 27(. آن کار رایانشــی کــه در راه‌حــل ســوم صــورت 
می‌گیــرد، نظیــر کار رایانشــی راه‌حــل دوم اســت، امــا چنــدان بــرای شــهود 

1 . Tetris.
ــر طرح‌شــده در ســایر پژوهش‌هــا نیــز اشــاره  ــه برخــی نمونه‌هــای متداول‌ت ــه‌ی کیــرش و مگلینــو، ب 2 . البتــه در ابتــدای مقال
شــده اســت: »در جبــر، هندســه و حســاب، نتیجه‌هــای میانــی کــه ذخیره‌شــان در حافظــه‌ی کاری امکان‌پذیــر اســت، به‌صــورت 
ــا بارهــای شــناختی کاهــش یابــد. در ســاخت موســیقی، جهت‌یابــی نیــروی دریایــی و فعالیت‌هــای  خارجــی ضبــط می‌شــوند ت
تخصصــی بی‌شــمار دیگــری، اگــر افــراد بــر حافظــه‌ی شخصی‌شــان یــا قابلیت‌هــای رایانشی‌شــان تکیــه می‌کردنــد و از 

.)514 .P ,1994 ,Kirsh( »ــد می‌شــد ــا بســیار ب ــد، عملکرده ــره نمی‌بردن پشــتیبان خارجــی به
3. . این نمونه، به نمونه‌ی دیوا شباهت دارد.
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ــی. کلارک  ــا غیرذهن ــم ی ــی بدانی ــد آن را ذهن ــه بای ــت ک ــن نیس ــا روش م
راه‌حــل چهارمــی را می‌افزایــد تــا بگویــد در صــورت ذهنــی دانســتن عمــل 
در راه‌حــل ســوم، کار اشــتباهی نکرده‌ایــم. وی بازیکنــی مریخــی را معرفــی 
می‌کنــد کــه وســیله‌ی شــناختی طبیعــی‌اش، همــان ماشــین بیوتکنیــکال 
بــا قــدرت چرخــش ســریع اســت کــه در نمونــه‌ی ســه ذکــر شــد، امــا بــه 
ــه  ــم ک ــی نداری ــتی-فناورانه، ابای ــب زیس ــن ترکی ــودن ای ــی ب ــل طبیع دلی
 ,Menary( چرخاندن‌هــای ســریع او را نوعــی از چرخانــدن ذهنــی بدانیــم
P ,2010. 44(. بــر ایــن اســاس اگــر بــا کمــک گرفتــن از آزمایــش فکــری 
ــه ازنظــر ســاختار رایانشــی/ ــم راه‌حــل ســوم را )ک بازیکــن مریخــی، بتوانی

ــاختار  ــد و در آن، س ــر می‌رس ــه نظ ــل اول ب ــا راه‌ح ــان ب ــی همس اطلاعات
ــط  ــتخوش بس ــت(، دس ــده اس ــازی ش ــل درونی‌س ــی در درون عام رایانش
پردازشــگری شــناختی بدانیــم، چــرا نتوانیــم در راه‌حــل دوم کــه رایانــش، بــر 
اثــر عمــل بازیکــن، در میــان عامــل و رایانــه توزیــع شــده اســت، بســطی‌افته 
بدانیــم؟ )Clark, n.d., P. 2؛ P ,2010 ,Menary. 28(. کلارک و چالمــرز 
بــا ارجــاع بــه مقالــه‌ی کیــرش و مگلیــو بــه عمــل معرفت‌شــناختی موجــود 
در نمونــه‌ی تتریــس اشــاره می‌کننــد و می‌گوینــد چرخــش فیزیکــی صرفــاً 
بــرای آن نیســت کــه شــکل آمــاده به تطبیــق، در جای مناســبش قــرار گیرد، 
بلکــه اغلــب کمــک می‌کنــد کــه ســازگاری شــکل و محــل تعییــن شــود. 
درواقــع چنیــن عملــی، جهــان را تغییــر می‌دهــد تــا فرایندهــای شــناختی‌ای 
.)28 .P ,2010 ,Menary( ــود ــت ش ــتجو تقوی ــی و جس ــر بازشناس نظی

ــه‌ی »ذهــن بســطی‌افته« آمــده اســت  ــوی دیگــری کــه در مقال ــال ق     مث
نیــز مقتبــس از پژوهــش دیگــر کیــرش اســت و در آن، بــه بــازی اســکرابل1  
و کاربــرد قطعــات آن اشــاره شــده اســت. در ایــن بــازی قطعــات حــروف بــر

1 . Scrabble.
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ــد  ــود آین ــه وج ــاداری ب ــات معن ــا کلم ــوند ت ــم می‌ش ــه بازتنظی روی صفح
)Ibid, P. 30(. اینجــا هــم دســت‌کاری‌های خارجــی بســیار مفیدنــد 
ــام  ــرای انج ــر ب ــی درون س ــع رایانش ــه مناب ــد ک ــان می‌ده ــن نش و همی
 .)64 .P ,1997 ,Clark( ســریع ایــن دســتکاری‌ها کفایــت نمی‌کنــد
ــرش و  ــار کی ــرح در آث ــای مط ــه مثال‌ه ــطی‌افته ب ــن بس ــردازان ذه نظریه‌پ
مگلینــو دلبســتگی دارنــد و کار آن‌هــا در یکپارچــه کــردن فضــای فیزیکــی 
و فضــای پــردازش اطلاعــات )فضــای یکپارچــه‌ی فیزیکو-اطلاعاتــی( را 
همچــون کار اینشــتین در یکپارچه‌ســازی مفاهیــم مســتقل مــکان و زمــان 
)فضا-زمــان( معرفــی می‌کننــد )Ibid, P. 66(؛ امــا ازآنجاکــه ایــن احتمــال 
وجــود داشــته اســت کــه مخالفــان بگوینــد در ایــن نمونه‌هــا نیــز صرفــاً بــا 
درون‌داده و بــرون‌داده‌ی ســامانه‌ای مواجهیــم کــه امــر ذهنــی بــه آن وابســته 
ــه‌ی  ــرز، نمون ــنهاد چالم ــه پیش ــد1، ب ــر رخ می‌ده ــز در س ــت و همه‌چی اس
اتــو و ایگنــا را نیــز مطــرح می‌کننــد )Clark, Chalmers, 2014(. ایگنــا 
شــخصی اســت کــه حافظــه‌ی بیولوژیکــی ســالمی دارد و اطلاعــات مــوزه‌ای 
ــت.  ــته اس ــه داش ــه‌اش نگ ــه دارد، در حافظ ــد از آن علاق ــه بازدی ــه ب را ک
ــرد  ــج می‌ب ــف رن ــه‌ای آلزایمــر خفی ــام دارد، از گون ــو ن ــه ات ــرد دیگــری ک ف
ــل  ــی را حم ــه‌ی کوچک ــودش دفترچ ــا خ ــه ب ــل، همیش ــن دلی ــه همی و ب
می‌کنــد و هــر وقــت اطلاعــات مفیــدی بــه دســت مــی‌آورد، در دفترچــه‌اش 
می‌نویســد )P ,2010 ,Menary. 46(. اتــو کــه بــه صورتــی کامــاً ماهرانــه 
ــدون  ــودکار و ب ــری‌اش از آن، خ ــد و بهره‌گی ــتفاده می‌کن ــه‌اش اس از دفترچ
ــا دفترچــه‌ی  ــل اســت )P ,2008 ,Clark. 247(، آدرس نمایشــگاه را ب تأم
قابــل اعتمــادش یــادآوری می‌کنــد. وقتــی آن دو بــه ســمت مــوزه حرکــت 
می‌کننــد، علــت حرکتشــان، میلشــان بــرای رفتــن بــه مــوزه و باورشــان بــه

1 . چالمــرز و کلارک معتقدنــد تبییــن کار بازیکــن بــا فرایندهــای درونــی و سلســله‌ای طولانــی از درون‌داده‌هــا و برون‌داده‌هــا، 
.)30 .P ,2010 ,Menary( ــد ــن می‌انجام ــل تبیی ــی بی‌دلی ــه پیچیدگ ب 46



قــرار داشــتن آن در فــان خیابــان خــاص اســت. ازآنجاکــه باورهــای و امیــال 
ــا  ــو و ایگن ــای ات ــوند، نمونه‌ه ــخص می‌ش ــان مش ــای تبیینی‌ش ــا نقش‌ه ب
بــه نظــر یکســان می‌آینــد: ســازوکارهای ذاتــاً پویــای ایــن دو نمونــه، دقیقــاً 
ــاً  ــه کام ــای مربوط ــرد در جنبه‌ه ــن دو ف ــد و ای ــده‌ی یکدیگرن بازتاب‌دهن
ــک  ــه‌ی بیولوژی ــامانه‌های حافظ ــابه‌اند )P ,2010 ,Menary. 34(؛ س مش
ــری  ــای او را راهب ــردی‌ای رفتاره ــیوه‌های کارک ــه ش ــه ب ــا روی‌هم‌رفت ایگن
ــکال  ــد. ماتریکــس بیوتکنولوژی ــودن را دارن ــاور ب می‌کنــد کــه خصیصــه‌ی ب
ــری  ــیوه راهب ــان ش ــه هم ــار او را ب ــز رفت ــه( نی ــم و دفترچ ــو )ارگانیس ات
می‌کنــد )Ibid, P. 47(. همچنیــن هــردو نفــر بــه نشــانی مــوزه بــاور دارنــد، 
حتــی پیــش از آنکــه بــه حافظه‌شــان مراجعــه کننــد؛ در نمونــه‌ی ایگنــا وی 
لحظــه‌ای می‌اندیشــد و نشــانی مــوزه را بــه یــاد مــی‌آورد. او پیــش از مراجعــه 
بــه حافظــه‌اش نیــز بــاور داشــته اســت کــه مــوزه در فــان خیابــان اســت، اما 
پیش‌تــر، ایــن بــاور بالفعل نبــوده و در جایــی از حافظه در حالــت منتظره قرار 
داشــته اســت تــا دردسترســش قــرار گیــرد و پــس از اندیشــیدن و یــادآوری، 
ــز نقــش حافظــه‌ی  ــو نی ــش بالفعــل می‌شــود. دفترچــه‌ی ات ــاور برای ــن ب ای
بیولوژیکــی را ایفــا می‌کنــد. او نشــانی را در دفترچــه نوشــته اســت. درســت 
مثــل ایگنــا کــه بــاورش پیــش از مراجعــه‌ی بــه حافظه نیــز موجود اســت، اتو 
 ,Menary( هــم پیــش از مراجعــه‌ی بــه دفترچه، بــه محــل مــوزه بــاور دارد
P ,2010. 33( اطلاعــات موجــود در دفترچــه دقیقــاً مثــل اطلاعاتــی عمــل 
.)34 .Ibid, P( می‌کنــد کــه مقــوم بــاور غیربالفعــل متــداول اســت

     مثال قوی دیگر، نویســنده‌ای اســت که مقاله‌ای دانشــگاهی می‌نویســد. مغز 
از بازخوانــی متــون، محتویــات و یادداشــت‌های قدیمــی پشــتیبانی می‌کنــد و 
درعین‌حــال، بــا تولیــد اندیشــه‌ها و انتقادهایــی، واکنــش نشــان می‌دهــد. این
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روی  علامت‌گذاری‌هــا،  کتاب‌هــا،  حاشــیه‌ی  در  انتقادهــا  و  اندیشــه‌ها 
کاغــذ، روی دیســک رایانــه‌ای و... ذخیــره می‌شــود. مغــز ســپس در 
ــا  ــد، نقــش ایف ــر روی ورقه‌هــای جدی ــن اطلاعــات ب ســازماندهی مجــدد ای
ــد.  ــروز می‌ده ــری را ب ــع دیگ ــه‌های به‌موق ــا و اندیش ــد و واکنش‌ه می‌کن
ــاره  ــش نشــان دادن و بازســازمان‌دهی، چندب ــدن، واکن ــن چرخــه‌ی خوان ای
ــای برون‌سپاری‌شــده  ــن چرخه‌ه ــه ای ــی، ب ــرار می‌شــود و محصــول نهای تک
ــد و  ــه بدن‌من ــت ک ــق اس ــی متعل ــه فاعل ــت و ب ــی اس ــط متک ــه محی ب
محیط‌منــد، در جهــان قــرار دارد. مغــز بیولوژیکــی صرفــاً بخشــی )هرچنــد 
مهــم و خــاص( از فراینــد شــناختی مکانــی و زمانــی اســت کــه عملیات‌هــای 
فراعصبــی فراوانــی را شــامل می‌شــود و ایــن پنــدار فیزیکالیســت خطاســت 
 .P ,2001 ,Clark( کــه مســئولیت محصــول نهایــی، برعهــده‌ی مغــز اســت

.)64 .P ,2009 ,Robbins 142؛
ــه  ــود ک ــوط می‌ش ــامپانزه1 مرب ــه‌ای ش ــه گون ــر، ب ــوی دیگ ــه‌ی ق      نمون
ــزرگ شــده و کل زندگــی‌اش را  ــا انســان ب ــن حیــوان ب ــام دارد. ای کنــزی ن
ــی  ــت. بخش ــده اس ــگاه‌ها گذران ــان‌محور و در آزمایش ــی انس در محیط‌های
ــرای  ــه ب ــوده اســت کــه بیامــوزد چگون از فراینــد درون‌آزمایشــگاهی او آن ب
ــل حمــل  ــر صفحه‌کلیــدی قاب ــش، از ۲۵۶ نمــاد ب ــراد پیرامون ــا اف ارتبــاط ب
ــه‌ای  ــع فناوران ــرد منب ــزی او را )از کارب ــدی کن ــش رش ــد. جه ــتفاده کن اس
ــا آن  ــاً ب ــاز، وی صرف ــد و در آغ ــراح آن بوده‌ان ــانی ط ــای انس ــه فاعل‌ه ک
ــه چرخه‌هــای ارتبــاط مکــرر  ارتباط‌هایــی موقــت داشــته اســت و ســپس ب
بــا آن رســیده اســت( بــه مرحلــه‌ای رســانده کــه ســامانه‌ی شــناختی ثابتش، 
ازلحــاظ کارکــردی، بــا مجموعــه‌ای غنــی از منابــع اجتماعی‌-‌فرهنگــی تلفیق 
شــده اســت. ایــن ســامانه شــناختی کــه کنــزیِ به‌عــاوه‌ی صفحه‌کلیــدش 

1 . Pygmy chimpanzee (شامپانزه‌ی کوتوله).
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بــا  دارد.  را  قابلیت‌هــای شــناختی  و ســایر  را ســاخته‌اند، حافظــه  آن 
ــه نظــر می‌رســد کــه کنــزی ازلحــاظ کیفــی، از دیگــر  چنیــن ســامانه‌ای ب
ــطح آن،  ــه س ــی دارد ک ــز دارد و قابلیت‌های ــش تمای ــامپانزه‌های هم‌نوع ش
چیــزی میــان قابلیت‌هــای انســان و دیگــر میمون‌هاســت. محیــط یادگیــری 
غنــی کنــزی صرفــاً سیم‌کشــی عصبــی او را بازســاختاربندی نکــرده اســت، 
بلکــه بازســاختاربندی شــناختی او، بــا بســط شــناختی قدرتمنــدی حاصــل 
شــده اســت کــه شــامل ســاختارهای نمادیــن ثابــت موجــود در محیــط نیــز 

.)67 .P ,2009 ,Robbins( می‌شــود

۳. ملاک ضعیف یا قوی بودن نمونه‌های یادشده
ــز صــرف بســط  ــوان ایــن پرســش را مطــرح کــرد کــه مــاک تمای     می‌ت
ــه  ــت و چ ــناخت چیس ــی ش ــط حقیق ــناخت و بس ــی ش ــای فیزیک زیربن
فرایندهایــی موجــب می‌شــود نمونه‌هــای یادشــده را در دو دســته‌ی متمایــز 
قــرار دهیــم؟ برخــی تمایز دو نمونــه را در این می‌دانند کــه در نمونه‌ی ضعیف 
ــدار بســطی‌افته‌ی  ــه م ــی اســتفاده می‌شــود و ب ــاوری فرضــی آت ــوا، از فن دی
ــود  ــای موج ــوی، از فناوری‌ه ــای ق ــا در نمونه‌ه ــاز اســت، ام ــبه‌تخیلی نی ش
بهره‌گیــری شــده اســت. چالمــرز نخســت تمایــز فنــاوری کنونــی و فنــاوری 
ــودش و کلارک  ــی خ ــه زمان ــد ک ــار می‌کن ــد و اظه ــم می‌دان ــی را مه تخیل
بــه ایــن ســخن اعتقــاد داشــته‌اند، امــا نهایتــاً اظهــار می‌کنــد کــه فنــاوری 
تخیلــی کنونــی، فنــاوری بالفعــل آتــی اســت، چنان‌کــه داســتان‌های تخیلــی 
 ,Colombo( 1گذشــته، اکنــون بــه فنــاوری واقعــی مبــدل شــده‌اند
کــه  برمی‌آیــد  پــی صورت‌بنــدی‌ای  در  ســپس   ،)13-12 .Pp  ,2019
مســتقیماً نشــان‌دهنده‌ی تمایــزی باشــد کــه ازلحــاظ فلســفی اهمیــت دارد.

ــوده  ــت ب ــز روزگاری نادرس ــطی‌افته نی ــن بس ــه‌ی ذه ــل نظری ــاک )Ned Block(، اص ــد ب ــانی مانندن ــده‌ی کس ــه عقی 1 . ب
ــد  ــر می‌رس ــه نظ ــح ب ــمند، صحی ــی‌های هوش ــر گوش ــیایی نظی ــودن اش ــترس ب ــاوری و در دس ــرفت فن ــا پیش ــون ب و اکن

.)12  .P  ,2019  ,Colombo(
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ــه‌ی رســمی  ــه‌ی »ذهــن بســطی‌افته« نظری ــاد چالمــرز در مقال ــه اعتق      ب
واحــدی ارائــه نشــده اســت و صرفــاً از مجمــوع ادعاهــای ایــن مقالــه می‌تــوان 

چنیــن نظریــه‌ای را اســتخراج کــرد:
    ۱. »ممکــن اســت بخشــی از فرایندهــای شــناختی و حالت‌هــای ذهنــی 
ــا فاعــل، خارجی‌انــد؛ بــه  فاعــل شناســا را امــوری بســازد کــه در مقایســه ب
ــردن فرایندهــای شــناختی، نقــش  شــرطی کــه امــور یادشــده، در پیــش ب
صحیحــی ایفــا کننــد. ایــن نظریــه هــم بــر فرایندهــای شــناختی، هــم بــر 

ــود«. ــال می‌ش ــی اعم ــای ذهن حالت‌ه
     چالمــرز بــرای ارائــه‌ی نظریــه‌ای دقیق‌تــر، اشــاره می‌کنــد کــه در 
ســخنان وی و کلارک، دســت‌کم به‌صــورت تلویحــی، فاعــل شناســای 
نمونه‌هــای ذهــن بســطی‌افته‌ی قــوی، درگیــر چیــزی دانســته شــده 
ــه‌ی  ــا نمون ــباهت داردIbid, P( 1. 14(، ام ــل ش ــه ادراک-‌فع ــه ب ــت ک اس
ضعیــف، بــه دلیــل درگیــر نبــودن فاعــل شناســا بــا درک و فعــل، بیشــتر بــه 
ــات  ــن ملاحظ ــباهت دارد )Ibid, P. 12(. همی ــط‌نیافته ش ــای بس نمونه‌ه
ــن  ــه‌ی ذه ــری از نظری ــدی دیگ ــرز در صورت‌بن ــه چالم ــود ک ــبب می‌ش س
بســطی‌افته‌ی قــوی، اظهــار کنــد کــه دخالــت ادراک و فعــل اســت کــه بســط 

ــت: ــرار اس ــن ق ــدی از ای ــن صورت‌بن ــازد؛ ای ــن می‌س ــناخت را ممک ش
ــور  ــا ام ــل ب ــی فاع ــی و عمل ــاط ادراک ــل ارتب ــه دلی ــت ب ــن اس     ۲. ممک
ــن  ــا ای ــی او، ب ــای ذهن ــای شــناختی و حالت‌ه ــی، بخشــی از فراینده بیرون

.)13 .Ibid, P( ــد ــوام یابن ــی( ق ــور )بیرون ام
ــد  ــاط میی‌اب ــه ارتب ــا دفترچ ــل ب ــطه‌ی ادراک و فع ــون به‌واس ــو چ      ات
)دفترچــه را می‌بینــد و در آن می‌نویســد(، بــاورش بســط میی‌ابــد. در 
ــه ــارد و ب ــه را می‌فش ــد و دکم ــن را می‌بین ــل عناوی ــس فاع ــه‌ی تتری نمون

ــا بســط زیربنــای فیزیکــی شــناخت مواجهیــم هــم عبارتــی آورده  ــاً ب ــه نظــر می‌رســد صرف ــوا کــه ب ــه‌ی دی 1 . حتــی در نمون
ــد  ــوا را شــرط می‌دان ــای حســی دی ــت ارگان‌ه ــوا، دخال ــز دی ــا مغ ــاط دســتگاه ب ــرای ارتب ــد کلارک ب ــه نشــان می‌ده شــده ک

.)2009 ,Clark 14؛ .P ,2019 ,Colombo(
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ــس، در  ــا به‌عک ــد. ام ــعه می‌ده ــی‌اش را توس ــی ذهن ــب، جایاب ــن ترتی ای
موقعیــت دیــوا، بــاور او بــا ســیم‌های انتقال‌دهنــده یــا رادیویــی بســط یافتــه 
و بــه ادراک یــا فعلــی مشــغول نبــوده اســت، بلکــه بســطی‌افتگی، فراینــدی 
بیــرون از وی اســت. بــه همیــن دلیــل اســت کــه نمونه‌هــای اتــو و تتریــس 
.)Ibid( ــت ــن نیس ــوا چنی ــطی‌افته‌اند و دی ــناخت بس ــوی ش ــای ق نمونه‌ه

    وی نهایتــاً از نظریــه‌ی قــوی صورت‌بنــدی ســومی را مطــرح می‌کنــد کــه 
کمــی عام‌تــر اســت و حتــی کســانی کــه دخالــت ادراک و عمــل در شــناخت 
ــای ادراک و  ــار به‌ج ــن ب ــد. وی ای ــرم آن را می‌پذیرن ــد، لاج ــی می‌کنن را نف
فعــل، ویژگــی حســی-حرکتی بــودن  را قــرار می‌دهــد و می‌گویــد احتمــالاً 
ــی و  ــه‌ی حس ــوی، رابط ــای ق ــه در نمونه‌ه ــد ک ــکار نمی‌کن ــس ان هیچ‌ک
ــی- ــه‌ی حس ــن رابط ــه ای ــد ک ــم نمی‌کن ــی ه ــت، فرق ــرار اس ــی برق حرکت
حرکتــی موجــب قــوام بخشــیدن بــه ادراک و فعــل حقیقــی بشــود یــا نشــود. 

ــه ایــن شــرح اســت: صورت‌بنــدی جدیــد ب
ــث  ــه باع ــور خارجــی اســت ک ــا ام ــل ب     ۳. رابطــه‌ی حســی-حرکتی فاع
ــای  ــناختی و حالت‌ه ــای ش ــی از فراینده ــی، بخش ــور خارج ــود ام می‌ش

ــوام ببخشــند. ــی را ق ذهن
ــد و کلارک  ــن صورت‌بنــدی می‌خوان ــن صورت‌بنــدی را بهتری     چالمــرز ای
 .)15 .Ibid, P( را بــه تأییــد آن و نظریــه‌ی رســمی قراردادنــش فرامی‌خوانــد
 .Ibid, P( کلارک ایــن تقریــر چالمــرز را رهایــی حســی-حرکتی می‌خوانــد
ــا  ــل شناس ــه فاع ــت ک ــدی آن اس ــن صورت‌بن ــای ای ــد معن 268( و می‌گوی
بایــد کامــاً بــه چرخه‌هــای پردازشــگری ذهــن در حــال بســط یافتــن، توجــه 
داشــته باشــد )Ibid(. کلارک درخواســت چالمــرز بــرای پذیرش ایــن تقریر را 
می‌پذیرد، اما پیش از آن، ســوءتفاهمی را رد می‌کند.براســاس این ســوءتفاهم،

1 . Sensorimotor interaction.
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ــن  ــگری ذه ــی، در پردازش ــر بیرون ــه ام ــا ب ــل شناس ــام فاع ــه ت ــر توج اگ
بســطی‌افته دخیــل باشــد، نظریــه‌ی بســطی‌افتگی ذهــن محقــق نمی‌شــود و 
درواقــع بــا دیدگاهــی کامــاً درون‌گرایانــه روبه‌روییــم کــه می‌گویــد فراینــد 
شــناختی درونــی، بــا شــیء، کدگــذاری یــا امــور بیرونــی تغییــر میی‌ابــد و 
درنتیجــه، امــور بیرونــی، شــناختی محســوب نمی‌شــوند. بــه عبــارت دیگــر 
امــور بیرونــی صرفــاً درون‌داده‌ای بــرای پردازشــگر درونــی فراهــم می‌آورنــد و 
نقــش اعــدادی بــرای شــناخت دارنــد، نــه آنکــه خودشــان شــناختی و مقــوم 
شــناخت باشــند. کلارک در پاســخ بــه ایــن ســوءتفاهم می‌گویــد در شــناخت 
درونــی هــم وقتــی فــان تصویــر ذهنــی را احضــار می‌کنیــم و شــکل یکــی از 
اجــزای آن را مدنظــر قــرار می‌دهیــم و بــه آن توجــه تــام میی‌ابیــم، کســی 
نمی‌گویــد اطلاعــات حاضرشــده، از دایــره‌ی شــناختی بــودن خارجنــد، بلکــه 
ــامانه‌ی  ــوص س ــم؛ درخص ــناختی می‌دانی ــردازش ش ــی پ ــش واقع آن را بخ
بســطی‌افته نیــز نبایــد توقعــی این‌چنینــی داشــته باشــیم و بــرای شــناختی 
ــز  ــی نی ــگری درون ــی در پردازش ــه حت ــم ک ــع کنی ــاری وض ــودن آن، معی ب

.)Ibid( حاکــم نیســت

بــا  ارتباطشــان  و  مــادرزادی  و  4. ســایبورگ‌های کلاســیک 
بســط‌یافته ذهــن  قــوی  و  ضعیــف  نمونه‌هــای 

    تمایــزی کــه میــان نمونــه‌ی دیــوا بــا نمونه‌هــای قــوی برقــرار کردیــم، این 
مجــال را فراهــم مــی‌آورد کــه بــه تمایــز ســایبورگ‌های کلاســیک بــا آنچــه 
کلارک آن را ســایبورگ مــادرزادی1 می‌خوانــد نیــز اشــاره کنیــم. پــل زدن از 
تمایــز نمونه‌هــای یادشــده به ســایبورگ‌های کلاســیک و مادرزاد ازآن‌روســت 
کــه وضعیــت ســایبورگ‌های کلاســیکی همچــون ترمیناتــور2 و روبــوکاپ3 نیز

1 . در اثــر جــان داناهــر، ســایبورگ‌های مدنظــر کلارک، ســایبورگ‌های مفهومی/اســتعاری نامیــده شــده‌اند و از ســایبورگ‌های 
.)162-161 .P ,2015 ,Danaher( کلاســیک، بــه ســایبورگ‌های تکنیــکال تعبیــر شــده اســت

2 . Terminator.
3 . Robocop.
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ــایبورگ‌ها،  ــیک از س ــای کلاس ــباهت دارد؛ در تلقی‌ه ــوا ش ــه‌ی دی ــه نمون ب
ــا پروتزهــا، کاشــته‌های عصبــی، ســامانه‌های ادراکــیِ تقویت‌شــده و  ــدن ب ب
دســته‌ای وســیع از لــوازم جانبــی ترمیناتورماننــد احاطــه شــده اســت. ازنظــر 
کلارک فــرض خطــای ایــن تصــور آن اســت کــه بــرای تلفیــق ایــن امــور بــا 
 ,Clark( ــد ــی را ضــروری می‌دان ــه‌ی بدن ــوذ در حیط ــی، نف ــدن بیولوژیک ب
ــه  ــی، ب ــر خارج ــد ام ــان، بای ــت انس ــرای تقوی ــد ب P ,2003. 28( و می‌گوی
مغــز سیم‌کشــی شــود یــا دائــم بــه آن متصــل شــود یــا در بــدن کار گذاشــته 
شــود )P ,2018 ,Carter. 4(؛ معنــی ایــن تلقــی آن اســت کــه انســان در 
ــاً  ــده‌ی او هســتند، صرف ــه تقویت‌کنن ــور غیربیولوژیکــی ک ــن ام ــرش ای پذی
پذیــرا و منفعــل اســت. البتــه ایــن ســایبورگ‌های کلاســیک نیــز همچــون 
ــاوری کاشته‌شــده در  ــد؛ چــون فن ــوا، شناختشــان بســط میی‌اب ــه‌ی دی نمون
 Ibid,( آن‌هــا، کمکشــان می‌کنــد کــه همــان چیــزی باشــند کــه هســتند
P. 3(، امــا همان‌طــور کــه در نمونــه‌ی دیــوا بررســی کردیــم، ایــن تقویــت، 
ــه‌ی قــوی  تقویــت زیربنــای فیزیکــی شــناخت اســت و ایــن دیــدگاه، نظری
ــن  ــه قوی‌تری ــت ک ــد اس ــت. کلارک معتق ــطی‌افته نیس ــن بس ــی ذه و نهای
ــوژی  ــا بیول ــه ب ــتند ک ــی هس ــک، فناوری‌های ــده‌ی نزدی ــای آین فناوری‌ه
ــه  ــد، بی‌آنک ــول می‌آفرینن ــوند و در آن تح ــق می‌ش ــان تلفی ــی انس طبیع
کاشــتن امــر خارجــی در مغــز یــا جراحــی در کار باشــد. ایــن فناوری‌هــای 
پیونددهنــده‌ی انســان و ماشــین، بــه ســهولت از مرزهــای بیولوژیکــی پوســت 
ــه آنکــه همچــون ســایبورگ‌های کلاســیک،  ــد، ن ــور می‌کنن و جمجمــه عب
بــه درون حیطــه‌ی بیولوژیکــی نفــوذ کننــد )P ,2003 ,Clark. 24(. اســاس 
ــا از  ــای م ــه ذهن‌ه ــادرزاد آن اســت ک ــایبورگ م ــدگاه او درخصــوص س دی
ــا آن مســتعد شــده‌اند ــب ب ــع غیرزیســتی و ترکی ــن مناب ــرای یافت پیــش ب
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)P ,2015 ,Lindblom. 88(، مــا انســان‌ها به‌صــورت فعــال، امــور بیرونــی 
ــای  ــا و کارکرده ــه عملیات‌ه ــاً ب ــا را عمیق ــازیم، آن‌ه ــه‌ای را می‌س چندگان
ــن  ــم. همی ــتفاده می‌کنی ــا اس ــم و از آن‌ه ــد می‌زنی ــان پیون ــه‌ای خودم پای
انعطــاف نامعمــول مغــز، انســان را بــه ســایبورگ مــادرزادی تبدیــل می‌کنــد 
)P ,2001 ,Clark. 141؛P ,2003 ,Clark. 31(. براســاس ایــن نظــر، تلفیق 
فنــاوری و امــور بیولوژیــک، امــری فراگیــر اســت و فنــاوری به‌طــور عــام در 
نظــر گرفتــه می‌شــود )P ,2005 ,Marsh. 406( و نبایــد لزومــاً پیوندهــای 
عجیب‌وغریــب آهــن و پروتــز بــه بــدن را مدنظــر قــرار دهیــم، بلکــه کاربــرد 
ابزارهــا و ســامانه‌هایی نظیــر اعــداد، نمادهــا و زبــان نیــز نوعــی اســتفاده از 
»فنــاوری شــناختی« و افزونــه‌ای قــوی بــرای مغــز بیولوژیکــی مــا محســوب 
ــا  ــن فناوری‌ه ــد. ای ــول می‌کن ــاً متح ــان را واقع ــه‌ی تعقلم ــود و حیط می‌ش
 ,2001 ,Clark( ــند ــر باش ــی اعتمادپذی ــدازه‌ی کاف ــه به‌ان ــرط آنک ــه ش ب
ــای  ــد و توانایی‌ه ــا کارآمدن ــئله‌ی م ــل مس ــرد ح ــاً در راهب P. 141(، عمیق
 .P ,2015 ,Lindblom( ــد ــت می‌کنن ــا را تقوی ــی م ــناختی بیولوژیک ش
ــم و  ــو توانمندی ــی-حرکتی و درک الگ ــات حس ــف، اطلاع ــا در عواط 87(. م
فنــاوری می‌توانــد از حافظــه و اســتدلال منطقی‌مــان پشــتیبانی کنــد. 
تخصــص دســتگاه شــناختی مــا در خلــق و تلفیــق و بهره‌گیــری از فنــاوری 
و امــور بیولــوژی، کمــک می‌کنــد کــه فراتــر از امــور بیولوژیکــی بیندیشــیم 

.)88 .Ibid, P( و حــس کنیــم
     بنابرایــن در ســایبورگ مــادرزاد بــا عملیــات فعــال مغــزی مواجهیــم کــه 
ــل  ــتگاه ح ــط، دس ــازمان‌بندی‌های محی ــدن و س ــا ب ــد ب ــه و در پیون فعالان
مســئله‌اش را می‌ســازد و بــا بهره‌گیــری از فناوری‌هــای خودســاخته‌اش 
دســتگاهی مرکــب از مغــز و منابــع بیرونــی خودســاخته می‌ســازد کــه دائمــاً
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ــارکت  ــد. مش ــول می‌کن ــئله‌اش را متح ــل مس ــیوه‌های ح ــا و ش قابلیت‌ه
ــی نشــان  ــع بیرون ــرای ســاخت و بهره‌گیــری از مناب ــی ب فعــال منبــع بیرون
می‌دهــد کــه نظریــه‌ی ســایبورگ مــادرزاد، از صورت‌بندی‌هــای دوم و 

ــده اســت. ــر ش ــی متأث ــوی و نهای ــن بســطی‌افته‌ی ق ــوم ذه س

۵. اصول مفسر نمونه‌های قوی
    کامــاً محتمــل اســت کــه طرفــدار نظریــه‌ی ســنتی، نمونه‌هایــی قــوی را 
 ,Clark, Chalmers( براســاس مــدل درون‌داده و بــرون‌داده توجیــه کنــد
ــاً تأثیــری علــی و معــد  ــو را صرف ــا تأثیــر دفترچــه در شــناخت ات 2014( ی
2(؛   .P  ,2010  ,Menary( آن  مقــوم  نــه  بدانــد،  بــاور  درونی‌ســازی 
ــد  ــت، بای ــطی‌افته اس ــن بس ــه‌ی ذه ــرح نظری ــر ط ــرار ب ــر ق ــه اگ حال‌آنک
پیــش‌داوری درون‌مغــزی بــودن شــناخت کنــار گذاشــته شــود و شــناخت بــه 
امــور بیرونــی وابســتگی متافیزیکــی یابــد )P ,2019 ,Colombo. 10(، نــه 
 .P ,2019 ,Kirchhoff( آنکــه صرفــاً بــه آن وابســتگی علــی داشــته باشــد
8(. بــه همیــن دلیــل اســت کــه در بیــان نظریه‌پــردازان ذهــن بســطی‌افته، 
ــیاری  ــد بس ــردی2 تأکی ــری کارک ــال1 و براب ــی فع ــل برون‌گرای ــر دو اص ب

ــم. ــر می‌پردازی ــل مفس ــن دو اص ــه ای ــه ب ــود. در ادام می‌ش

۱. برون‌گرایی فعال
ــرگ4 و ســاول  ــر ب ــام3 ، تایل ــرن بیســتم، هیــاری پاتن     در نیمــه‌ی دوم ق
کریپکــی5 علیــه تصویــر انفکاکــی شــناخت و جهــان، اســتدلال مهمــی ارائــه 
کردنــد و در نظریــه‌ای کــه تحــت عنــوان برون‌گرایــی محتــوا 6 مطــرح شــد، 

1 . Active externalism.
2 . Functional Parity.
3 . Hilary Putnam.
4 . Tyler Burge.
5 . Saul Kripke.
6 . Content externalism.
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گفتنــد محتــوای اندیشــه‌ای کــه شــخص در حــال حاضــر دارد، دســت‌کم تــا 
ــدارد  ــه محیــط فیزیکــی و اجتماعــی او بســتگی دارد و امــکان ن حــدودی ب
 ,2018 ,Carter( کــه به‌طورکلــی بــه امــور درونــی فــرد ربــط داشــته باشــد
ــه موجــب  ــی ک ــور فیزیکــی بیرون ــه، آن ام ــن نظری ــر اســاس ای P. 1-2(. ب
تمایــز در باورهــا می‌شــوند، در فاصلــه‌ی زمانــی و تاریخــی قــرار دارنــد و در 
آغــاز سلســله‌ی علــی قــرار می‌گیرنــد و چــون ماهیــت فاصلــه‌ای دارنــد و در 
اینجــا و اکنــون، در پیــش بــردن فراینــد شــناختی نقشــی ندارنــد، منفعــل 
ــد. امــا همین‌کــه  ــی نامرتبط‌ان ــی کنون ــا امــور بیرون محســوب می‌شــوند و ب
صرفــاً تاریخچــه‌ی بــاور مــن و فــردی کــه دقیقــاً ماننــد مــن اســت )دوقلــو(، 
یکــی باشــد، کافــی اســت کــه تمایــز رفتــاری نداشــته باشــیم و حتــی اگــر 
ــاد  ــا ایج ــی در م ــیم، تفاوت ــته باش ــز داش ــی تمای ــاظ بیرون ــون ازلح هم‌اکن
نمی‌شــود؛ بنابرایــن در موقعیت‌هــای فرضــی‌ای کــه ســاختار درونــی ثابــت 
فــرض می‌شــود و ویژگی‌هــای بیرونــی در حــال دگرگونی‌انــد، رفتــار دقیقــاً 
همســان اســت؛ پــس می‌تــوان نتیجــه گرفــت کــه در برون‌گرایــی منفعــل، 
ســاختار درونــی اســت کــه کار اصلــی را انجــام می‌دهــد1. امــا در برون‌گرایــی 
ــد، در  ــا ارگانیســم انســانی پیوندیافته‌ان ــی ب ــی بیرون فعــال چــون ویژگی‌های
ــای  ــد. بخش‌ه ــا می‌کنن ــی ایف ــی اساس ــد و نقش ــون، فعال‌ان ــا و اکن اینج
مرتبــط جهــان، در چرخــه‌ی اثرگــذاری حاضرنــد و در آغــاز سلســله‌ی علــی 

.)29 .P ,2010 ,Menary( ــد ــرار نگرفته‌ان ــی ق طولان
     به‌عکــس برون‌گرایــی منفعــل، در برون‌گرایــی فعــال، اگــر ســاختار درونــی 
ثابــت نگــه داشــته شــود، امــا ویژگی‌هــای بیرونــی عــوض شــوند، رفتــار کاملًا 
ــر  ــزان ازنظ ــان می ــه هم ــی ب ــای بیرون ــا ویژگی‌ه ــد. در اینج ــر می‌کن تغیی
.)30 .Ibid, P( ــز ــی مغ ــداول درون ــای مت ــه ویژگی‌ه ــد ک ــی مرتبط‌ان عل

ــه  ــتند، بلک ــا نیس ــل شناس ــوع فاع ــال وق ــی در ح ــد ذهن ــی از فراین ــط، بخش ــی از محی ــل، جنبه‌های ــی منفع 1 . در برون‌گرای
ــن نحــو  ــه ای ــط وابســته اســت )Lau, 2019(؛ وابســتگی ب ــی از محی ــه جنبه‌های ــی فاعــل شناســا، ب ــوای ذهن بخشــی از محت
ص ویژگی‌هــای ذهنــی گــزاره‌ای، بــه امــور بیرونــی نیــاز اســت، امــا ایــن ویژگی‌هــا ازلحــاظ مصداقــی در  اســت کــه بــرای تشــخُّ
ــر فرایندهــای شــناختی،  ــد )P ,2013 ,Rowlands. 135-136(؛ درنتیجــه محتــوای بیرونــی ب محــل بیرونــی قــرار نمی‌گیرن

.)138 .Ibid, P( ــدارد ــری ن ســاختارهای شــناختی و احساســات اث
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اگــر بخواهیــم اثــر نقــش علــی فعــال امــور بیرونــی بــر بــاور را در نمونــه‌ی اتو 
نشــان دهیــم، چیــزی شــبیه ایــن می‌شــود: شــخصی کــه ازلحــاظ درونــی 
دقیقــاً نظیــر اتــو اســت )دوقلــوی اتــو( در دفترچــه‌اش نوشــته مــکان مــوزه، 
خیابــان ۵۱ اســت؛ خــود اتــو نوشــته خیابــان ۵۳ اســت. بااینکه آن‌هــا ازلحاظ 
ــود و  ــان می‌ش ــل تفاوتش ــان عام ــز دفترچه‌هایش ــان‌اند، تمای ــی همس فیزیک
ایــن نشــان می‌دهــد کــه امــر بیرونــی )دفترچــه( در رقــم زدن بــاور، نقشــی 
فعــال دارد و بــاور فقــط در ســر نیســت )Ibid, Pp. 34-35(. بــه عبارتــی، 
ادعــای برون‌گرایــی فعــال ایــن اســت کــه اگــر جــزء خارجــی را حــذف کنیم، 
مهــارت رفتــاری ســامانه مختــل می‌شــود، درســت همان‌طــور که اگر بخشــی 
.)4 .P ,2010 ,Menary( از مغــز برداشــته می‌شــد، ســامانه مختــل می‌شــد

۲. اصل برابری کارکردی
 ,Shapiro( یــا برابری شــناختی )30 .Ibid, P( اصــل برابــری کارکــردی     
P ,2014. 31( کــه نمونه‌هــای یادشــده1 بــه آن وابســتگی عمیقــی دارنــد، بــه 
ایــن قــرار اســت: »اگــر بخشــی از جهــان همچــون فراینــدی عمــل کــرد کــه 
ــد  ــه آن را بخشــی از فراین ــیم ک ــی نداش ــاد، ابای ــاق می‌افت ــر اتف ــر در س اگ
شــناختی بدانیــم، بخــش یادشــده‌ی از جهــان، جزئــی از فراینــد شــناختی 

.)30 .P ,2010 ,Menary( »ــود ــوب می‌ش محس
     بــه بــاور کلارک، آنچــه دربــاره‌ی ایــن اصــل گفتــه شــده اســت، اســتدلالی 
ــف  ــتدلال‌های مخال ــر اس ــاً در براب ــه صرف ــی‌آورد، بلک ــم نم ــرای آن فراه ب
ــر  ــل ب ــن اص ــاور وی ای ــه ب ــد. ب ــه می‌کن ــی ارائ ــات و توضیحات آن، دفاعی
کارکردگرایــی عرفــی2 مبتنــی اســت؛ در ایــن کارکردگرایــی، نقــش کارکردی 

1.  منظور نمونه‌های قوی است که پیشتر مورد بررسی قرار گرفت.
ــه‌ای  ــت، گون ــاز اس ــطی‌افته نی ــن بس ــرای ذه ــه ب ــرز، »آنچ ــر چالم ــه تعبی ــا ب Common-sense functionalism .2. ی
کارکرگرایــی بســیار ضعیــف اســت کــه در اصــل برابــری آمــده اســت. اگــر حالتــی، نقــش علــی همســانی بــا حالــت در شــبکه‌ی 
شــناختی داشــت، احتمــالاً ذهنــی اســت و فقــط در صورتــی می‌شــود ذهنــی بودنــش را رد کــرد کــه میــان دو حالــت یادشــده 
ــا  ــل باشــد. ب ــودن دخی ــی ب ــی و بیرون ــری همچــون درون ــز تبیین‌ناپذی ــاً تمای ــه صرف ــه اینک ــرار باشــد، ن ــط برق ــزی مرتب تمای

.)P. xv ,2008 ,Clark( »ضمیمــه کــردن ایــن ملاحظــه کــه تمایــز مرتبطــی وجــود نــدارد، ایــن نظریــه پیــش مــی‌رود
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عرفــی یــا مجملــی مدنظــر قــرار می‌گیــرد کــه همــه‌ی انســان‌های معمولــی 
ــی را  ــای ذهن ــا فعالیت‌ه ــا ی ــی حالت‌ه ــا آن، برخ ــد و ب آن را درک می‌کنن
ــد )P ,2008 ,Clark. 89-90(؛  ــبت می‌دهن ــو نس ــر ات ــخصی نظی ــه ش ب
ــات  ــره‌ی اطلاع ــام ذخی ــت ع ــوص قابلی ــی درخص ــم عرف ــی فه ــاً وقت مث
ــی  ــز بیولوژیک ــو و مغ ــه‌ی ات ــردی دفترچ ــری کارک ــه براب ــد، ب داوری می‌کن
ایگنــا رأی می‌دهــد )Pp ,2019 ,Colombo. 88-89(. امــا اگــر براســاس 
ســخن  دقیــق  و   )90-89  .P  ,2008  ,Clark( تجربــی  کارکردگرایــی 
ــه عملیات‌هــای رایانشــی دقیــق اشــاره شــود، ممکــن  گفتــه شــود، مثــاً ب
ــز دانســته شــوند  ــردی متمای ــی ازلحــاظ کارک ــی و برون ــع درون اســت مناب

.)89-88  .Pp  ,2019  ,Colombo(
ــده  ــری ش ــل براب ــوءفهم اص ــب س ــز، موج ــن تمای ــه همی ــی ب      بی‌توجه
اســت. روش نادرســت کاربــرد اصــل برابــری ایــن اســت کــه نخســت روابــط 
علــی بســیار دقیــق در مغــز را مدنظــر قــرار دهیــم و ســپس بــه دنبــال منبــع 
خارجــی‌ای بگردیــم کــه بــا ایــن روابــط علــی مطابقــت داشــته باشــد. ایــن 
سوءبرداشــت از اصــل برابــری بــر ایــن تأکیــد دارد کــه فرایندهــای بیرونــی 
ــی شــباهت  ــه فرایندهــای درون ــدازه‌ی کافــی ب وقتــی شــناختی‌اند کــه به‌ان
داشــته باشــند و همیــن تفســیر موجــب شــده کــه برخــی کلًا اصل برابــری را 
نفــی کننــد و فقــط بــر اصلی بــه نــام مکملیــت1 )دیدگاه منــری( تکیــه کنند 
)P ,2018 ,Carter. 209(. ایــن نفــی، گسســتی ظاهــری میــان طرفــداران 
اصــل برابــری و اصــل مکملیــت ایجــاد می‌کنــد و بنــا بــر روایــت گروهــی، دو 
دســته اســتدلال بــرای ذهــن بســطی‌افته پدیــد مــی‌آورد کــه دســته‌ای بــه 
مــوج اول معروف‌انــد و اصطلاحــاً برابری‌پایــه2 خوانــده می‌شــوند و مدعایشــان 
ــا نقــش علــی تحققی‌افتــه در زیرســاخت‌های آن اســت کــه اگــر کارکــرد ی

1 . Complementarity principle. 
2 . Parity-based arguments. 58



درونــی، در امــور بیرونــی نیــز تحقــق یابــد، دیگــر تمایزهــای مکانــی اهمیتی 
ــف  ــه مخال ــر ک ــته‌ای دیگ ــدارد )Pp ,2019 ,Kirchhoff. 9-10( و دس ن
ــه تفاوت‌هــای دقیــق و عمیقــی  ــا اشــاره‌ی ب ــد، ب اســتدلال‌های برابری‌پایه‌ان
کــه میــان زیرســاخت بیولوژیــک درونــی و زیرســاخت غیربیولوژیــک بیرونــی 
ــع  ــد. درواق ــت می‌کنن ــوج اول مخالف ــتدلال‌های م ــا اس ــت1، ب ــرار اس برق
کســانی کــه بــا اســتدلال‌های مــوج اول مخالف‌انــد، می‌گوینــد اگــر بنــا بــر 
ــه، تفاوت‌هــای  ــر اســتدلال‌های برابری‌پای ــه‌ی حاکــم ب ــی عامیان کارکردگرای
دقیــق و تفصیلــی را مدنظــر قــرار ندهیــم، بیش‌ازحــد دســت خودمــان را بــاز 
ــای  ــات و تمایزه ــن جزئی ــر یافت ــان را ب ــر همــه‌ی تمرکزم گذاشــته‌ایم و اگ
ــم، ذهــن بســطی‌افته‌ی )معرفی‌شــده در مــوج  دقیــق بیــرون و درون بگذاری
ــم  ــناخت2 بازمی‌گردی ــتی در ش ــه نوع‌پرس ــاز ب ــورد و ب ــت می‌خ اول( شکس
)Ibid, P. 11(. اســتدلال مــوج دوم کــه در یکــی از تقریرهایــش، بــر اصــل 
ــر تفاوت‌هــای  مکملیــت متکــی اســت، براســاس همیــن اصــل مکملیــت، ب
ــد و ســاختارهای  ــد می‌کن ــی تأکی ــی و بیرون ــان عناصــر درون کارکــردی می
ــن  ــد و ای ــی می‌کن ــی معرف ــز بیولوژیک ــای مغ ــل قابلیت‌ه ــی را مکم خارج
.)12 .Ibid, P( ویژگی‌هــای کارکــردی متمایــز را شــرط مکملیــت می‌دانــد
    امــا آنچــه در اظهــارات نظریه‌پــردازان ذهــن بســطی‌افته میی‌ابیــم، 
ــات  ــت مناف ــل مکملی ــا اص ــری، ب ــل براب ــه اص ــت ک ــان‌دهنده‌ی آن اس نش
نــدارد و روش صحیــح کاربــرد اصــل برابــری آن اســت کــه آن را نخســتین 
ــه بدانیــم.  ــرای درهم‌شکســتن شــهودهای ســمج درون‌گرایان گام ضــروری ب
همین‌کــه ایــن شــهودهای ســمج از بیــن بــرود، مجــال میی‌ابیــم کــه تمامــی 
انــواع فرایندهایــی را کــه بــا منابــع درونــی، شــباهت بیولوژیــک تامــی ندارنــد 
نیــز فرایند شــناختی حقیقــی بــه شــمار آوریــم )P ,2018 ,Carter. 209(؛

1 . مثــاً تفاوت‌هــای دقیــق میــان یــادآوری متکــی بــر حافظــه‌ی زیســتی و لیســت در دفترچــه را یــادآوری می‌کننــد و نشــان 
 ,Kirchhoff( ــت ــی نیس ــای درون ــابه فراینده ــی مش ــش عل ــا نق ــرد ی ــق کارک ــرون رخ داده، تحق ــه در بی ــه آنچ ــد ک می‌دهن

.)10 .P ,2019
ــا نگاهــی نوع‌محورانــه، فقــط ســازوکارهای درونــی انســان‌ها را محــور قــرار دهیــم و شــناختی‌بودن  2.  مــراد ایــن اســت کــه ب

هرگونــه امــر بیرونــی را نفــی کنیــم.
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ــرده‌ی  ــه‌ای پ ــد گون ــد و مانن ــلبی می‌کن ــاً کاری س ــل نهایت ــن اص ــس ای پ
ــری  ــا جلوگی ــتانه‌ی3 م ــش‌داوری زیست‌نوع‌پرس ــک1 2، از پی ــل متابولی جه
می‌کنــد )P ,2008 ,Clark. 77؛ P ,2005 ,Clark. 2(. همچنیــن ایــن 
اصــل درخصــوص فرصــت برابــر داشــتن درون و بیــرون )بــرای دخیل‌شــدن 
در فراینــد شــناختی( اســت و نمی‌گــذارد بــه خاطــر صــرف موقعیــت مکانــی، 
قضاوتــی عجولانــه کنیــم و در پــی آن اســت کــه بگویــد در ســر بــودن، یــک 
جــزء لازم بــرای حالــت شــناختی اســت، اما شــامل تمامــی اجزاء لازم نیســت 
)Pp ,2019 ,Colombo. 84-85( یعنــی ممکــن اســت چیــزی بیــرون از 
ــر  ــاً فرات ــع کار آن، صرف ــد. درواق ــناختی باش ــت ش ــی از حال ــم جزئ ــر ه س
بــردن مــا از دیــدگاه ســنتی متــداول اســت )Ibid, P. 86(. امــا نظریه‌پــرداز 
ذهــن بســطی‌افته بــه همیــن کارکــرد ســلبی اصــل برابــری اکتفــا نمی‌کنــد 
ــی  ــر مکملیت ــن اصــل، نمایانگ ــی درخصــوص ای ــدگاه ایجاب ــد »دی و می‌گوی
عمیــق میــان منابــع درونــی و بیرونــی و عصبــی و بدنی اســت« و اصــاً اینکه 
ــز  ــی متمای ــای بیرون ــی از ماهیــت کدگذاری‌ه ماهیــت کدگذاری‌هــای درون
باشــد، در بســیاری از مواقــع بســیار مهــم اســت و ارزش خــاص ترکیب‌هــای 
درونی-بیرونــی و عصبی-بدنــی را روشــن می‌کنــد )P ,2008 ,Clark. 153(؛ 
چراکــه چنیــن ترکیب‌هایــی می‌تواننــد کارکــرد شــناختی مــا را بهتــر کننــد 
و کمکمــان کننــد کــه کارهایــی را انجــام دهیــم کــه مغــز به‌تنهایــی قــادر 
ــه انجامشــان نیســت )P ,2018 ,Carter. 209(. خــود کلارک نخســتین  ب
ــطی‌افته  ــن بس ــر ذه ــتدلال ب ــز اس ــوج متمای ــه دو م ــه ب ــت ک ــی اس کس
اشــاره می‌کنــد. وی در یکــی از آثــارش صراحتــاً بــه تنــش احتمالــی میــان 
اســتدلال‌های مبتنــی بــر اصــل برابــری بــا اســتدلال‌هایی مبتنــی بــر اصــل 
مکملیــت اشــاره می‌کنــد، امــا راه‌حــل او نفــی یکــی از شــیوه‌های اســتدلال 

1 . Veil of metabolic ignorance.
2.  برگرفته‌شــده از پــرده‌ی جهــل )Veil of ignorance( راولــز. یعنــی در موقعیتــی قــرار بگیریــم کــه بــدون آنکــه بدانیــم 
ــزوم خصوصیــت زیســتی درونــی  ــا مفروض‌گرفتــن ل ــه )و داوری‌مــان را ب ــا ن ــی مــا را دارد ی منبعــی، خصوصیــت زیســتی درون

ــا نبــودن آن منبــع قضــاوت کنیــم. مخــدوش کنیــم(، درخصــوص شــناختی‌بودن ی
3 . Biochauvinistic prejudice.
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و جانــب‌داری از دیگــری نیســت، بلکــه می‌گویــد بهتریــن کار آن اســت کــه 
شــباهت کارکــردی را تــا حــدود بســیاری، شــرط کافــی برای بســط شــناخت 
ــتدلال  ــه اس ــد ک ــار می‌کن ــپس اظه ــرط لازم آن1 . وی س ــه ش ــم، ن بدانی
جالب‌تــر و معقول‌تــر آن اســت کــه نشــت ذهــن بــه جهــان را بــا تأکیــد بــر 
ایــن امــر توصیــف کنیــم کــه »مأموریــت مغــز فراهــم آوردن تســهیلگر‌های 
پشــتیبانی  جهــان  از  مکــرر  بهره‌برداری‌هــای  از  کــه  اســت  مکملــی 
ــن کار مغــز، فرایندهــای رایانشــی‌ای حاصــل می‌شــود کــه  ــا ای می‌کننــد. ب
جهــان، حتــی هنگامــی کــه دســت‌کاری‌اش می‌کنیــم، معمــولاً در دســترس 
مــا قــرار نمی‌دهــد« )P ,1997 ,Clark. 68(. حتــی در اثــر اولیــه‌ی کلارک 
و چالمــرز نیــز در کنــار بحــث از اصــل برابــری، بارهــا از مکمــل بــودن منابــع 
درونــی و بیرونــی ســخن بــه میــان آمــده اســت: »منابــع درونــی و بیرونــی 
ــه تشــکیل یــک ســامانه‌ی پیوندیافتــه‌ی  ارتباطــی دوطرفــه‌ای دارنــد کــه ب
شــناختی منجــر می‌شــود« )P ,2010 ,Menary. 29(. امــا ایــن مکملیــت 
و دخیــل بــودن امــور درونــی و بیرونــی در ســاختن ســامانه‌ی شــناختی واحد 

یــا فراینــد شــناختی واحــد، چــه هــدف و فایــده‌ای دارد؟

1.  بــه دلیــل شــناختی قلمــداد نمــودن جــزء مکمــل، شــباهت کارکــردی را شــرط لازم نمی‌دانیــم. بــه بیــان دیگــر، اگــر شــرط 
کارکــردی محقــق شــد، کفایــت می‌کنــد و شــناختی‌بودن منبــع بیرونــی ثابــت می‌شــود، امــا لزومــاً بــه شــرط کارکــردی نیــاز 
ــا مکمــل یکدیگــر  ــا کارکرده ــرار نباشــد، ام ــی برق ــی و بیرون ــع درون ــان منب ــی کارکــردی می نیســت و ممکــن اســت این‌همان

شــوند و ســامانه‌ی شــناختی واحــدی را پدیــد آورنــد.
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ــق  ــه تلفی ــم ک ــاره کردی ــده اش ــورت پراکن ــی به‌ص ــای قبل     در بخش‌ه
منابــع درونــی و بیرونــی، رابطــه‌ای رایانشــی-‌اطلاعاتی را بــه وجــود 
مــی‌آورد )P ,1997 ,Clark. 68( کــه مزایایــی از ایــن قبیــل دارد: کاســتن 
ــا  ــه ب ــری ک ــه ام ــا رســیدن ب ــار حافظــه )P ,2010 ,Menary. 31( ی از ب
 .Ibid, P( ــم ــت یابی ــه آن دس ــتیم ب ــی نمی‌توانس ــه‌ی درون ــرف حافظ ص
ــی  ــش ذهن ــردن رایان ــر ک ــریع‌تر و اعتمادپذیرت ــان‌تر، س ــن آس 7(، همچنی
ــدن و  ــا بهره‌گیــری از میانبرهــای رایانشــی‌ای کــه ب و متحــول کــردن آن ب
 .Pp ,2010 ,Menary 71؛ .P ,2008 ,Clark( ــد ــط فراهــم می‌آورن محی
31-32(. نیــز گفتیــم کــه کار ســاختارهای بیرونــی، عملــی حاشــیه‌ای و زاید 
نیســت، بلکــه ایــن ســاختارها کارهایــی را پیــش می‌برنــد کــه در درون انجــام 
ــرز  ــه، کلارک و چالم ــن رابط ــوند )P ,1997 ,Clark. 68(؛ در همی نمی‌ش
می‌گوینــد: »اگــر در ســر همیــن کارهــا انجــام می‌شــد، دلیلــی نمی‌دیدیــم 
کــه شــیوه‌ی پیچیــده‌ی ]بســطی‌افتگی ذهــن بــه بیــرون[ را معرفــی کنیــم« 
)P ,2010 ,Menary. 30(. کلارک معتقــد اســت ذهــن مــا ازلحــاظ درونی، 
 ,1997 ,Clark( ــی خــاص اســت ــه هدف جزءجــزء، کوته‌نظــر و معطــوف ب
Pp. 32-33( و اگــر مغــز عریانمــان1 در تلفیــق بــا عملیات‌هــای فراعصبــی،

مکملیت ‌ی  یــده فا و  هــدف 

1 . Naked brain.
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فراینــد مشــترکی را پدیــد نیــاورد، محصــول عقلــی نهایــی رقــم نمی‌خــورد 
)P ,2001 ,Clark. 142(. گویــی مغــز مــا بــه موتورهــای تکمیــل الگویــی 
ــا  ــن موتوره ــت1. ای ــرح اس ــرا مط ــرد پیوندگ ــه در رویک ــباهت دارد ک ش
ــه اطلاعــات مرتبــط پیونــد می‌دهنــد؛ مثــاً  درون‌داده‌ی حســی حاضــر را ب
ــاد  ــه ی ــی آن را ب شــخص نخســتین بخش‌هــای آهنگــی را می‌شــنوند و باق
مــی‌آورد، دم مــوش را می‌بینــد و تصویــر مــوش را تصــور می‌کنــد. امــا هــوش 
مــا از موتورهــای مدنظــر در تلقــی پیوندگــرا برتــر اســت. مــا عملیــات درونــی 
ــای  ــا و ابزاره ــا عملیات‌ه ــرا را ب ــوی پیوندگ ــده‌ی الگ ــتگاه تکمیل‌کنن دس
ــا  ــل الگــوی م ــع موتورهــای تکمی ــم؛ درواق ــی تلفیــق می‌کنی متعــدد بیرون
اســتاد دســت‌کاری در ســاختارهای محیطــی و اجتماعــی اســت و می‌توانیــم 
بــا فناوری‌هــای خودســاخته‌مان، از محدودیت‌هــای موتورهــای رویکــرد 
ــی  ــی، مکمل‌های ــز طبیع ــای مغ ــرای عملیات‌ه ــم و ب ــر روی ــرا فرات پیوندگ
ــی  ــات درون ــه عملی ــد ک ــوان می‌ده ــا ت ــه م ــر ب ــن ام ــم. همی ــم آوری فراه
ــای  ــا و ابزاره ــا عملیات‌ه ــرا را ب ــوی پیوندگ ــده‌ی الگ ــتگاه تکمیل‌کنن دس
ــاده  ــو را س ــل الگ ــات تکمی ــوری عملی ــم و ط ــق کنی ــی تلفی ــدد بیرون متع
کنیــم کــه مغزمــان کمتــر بــا دشــواری مواجــه شــود یــا بــا هزینــه‌ی کمتری 
 ,Lindblom 142؛ .P ,2001 ,Clark(  بــه موفقیــت در شــناخت برســیم

.)2 .P ,2015
     دیــدگاه کلارک در مقابــل نظــر کســانی اســت که پیچیدگی و پیشــرفتگی 
ــن  ــزی نمادی ــزی برنامه‌ری ــامانه‌ی مرک ــول س ــمندانه را محص ــار هوش رفت
ــه مــوازات ایــن اختلاف‌نظــر در علــوم  می‌داننــد )P ,1997 ,Clark. 32(. ب
ــام  ــع اله ــه منب ــود دارد ک ــی وج ــم در زیست‌شناس ــی ه ــناختی، اختلاف ش
کلارک بــرای طــرح دیدگاهــش می‌شــود. در زیست‌شناســی میــان کســانی 

1 . Connectionist image of brains as pattern.completing engines.
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کــه ارگانیســم را مســتقل از محیــط در نظــر می‌گیرنــد و دانشــمندانی کــه 
آن را وابســته بــه محیــط می‌داننــد، مناقشــه‌هایی درگرفتــه اســت. فــوگل1 
ــات محیطــی و فیزیکــی را  ــا انتقــاد از زیست‌شناســانی کــه حــدود و امکان ب
ــد،  ــرض می‌کردن ــط ف ــتقل از محی ــم را مس ــد و ارگانیس ــده می‌گرفتن نادی
ــا اســتفاده از  ــات ب ــل، حیوان ــه در تکام ــی نشــان داده ک ــا آوردن نمونه‌های ب
ــد.  ــاده‌تر می‌کنن ــان را س ــای بیولوژیکی‌ش ــود، کاره ــی خ ــاختار محیط س
کلارک از نتیجــه‌ی مشــاهدات فــوگل بهــره می‌گیــرد و بــا اعتقــاد بــه اینکــه 
اســتفاده از ســاختار فیزیکــی موجــب کوتــاه شــدن مســیر تکامــل می‌شــود، 
ــش  ــرد و دیدگاه ــه کار می‌گی ــناخت ب ــوگل را در حیطــه‌ی ش ــای ف یافته‌ه
ــودات  ــی موج ــد: »به‌طورکل ــان می‌کن ــام ۰۰۷ بی ــه ن ــی ب ــب اصل را در قال
تکاملی‌افتــه وقتــی بتواننــد ســاختار محیــط و عملیات‌هایشــان بــر آن 
ــه در  ــد ک ــی کنن ــردازش اطلاعات ــای پ ــن عملیات‌ه ــی جایگزی را به‌راحت
دسترسشــان اســت، اطلاعــات را بــه شــیوه‌های متکلفانــه ذخیــره و پــردازش 
نمی‌کننــد و فقــط بــه دانســتن همــان میــزان اطلاعاتــی اکتفــا می‌کننــد کــه 
بــا آن، کار بــه ســرانجام می‌رســد« )Pp ,1993 ,Clark. 63-64(. بــا توجــه 
کــردن بــه ایــن اصــل، مدعاهــای کلارک درخصــوص تلفیــق و پیونــد منبــع 

ــد. ــی وضــوح بیشــتری میی‌اب ــی و بیرون درون

1 . Steven Vogel.
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     براســاس نظریــه‌ی ذهــن بســطی‌افته منابــع غیرنورونــی کــه بــه رفتارهــای 
ــا  ــه ی ــی، فناوران ــت طبیع ــن اس ــد، ممک ــطی‌افته می‌پیوندن ــناختی بس ش
اجتماعی-فرهنگــی باشــند و هریــک نوع خاصی از ســامانه‌ی شــناختی را رقم 
می‌زننــد. در آن دســته از ســامانه‌های شــناختی کــه به‌طــور طبیعــی بســط 
یافته‌انــد، منابــع طبیعــی محیــط، ازنظــر کارکــردی، بــا ســامانه‌ی شــناختی 
ــد میی‌ابنــد. ســامانه‌ی شــناختی بســطی‌افته‌ی دیگــر، از  فاعــل شناســا پیون
ــد؛ یعنــی انســان‌ها  ــع مصنوعی‌ان ــن مناب ــه بهــره می‌گیــرد. ای ــع فناوران مناب
آن‌هــا را توســعه داده‌انــد )P ,2009 ,Robbins. 62(. البتــه چنان‌کــه 
 ,Marsh( پیش‌تــر گفتــه شــد، ازنظــر کلارک فنــاوری معنــای وســیعی دارد
P ,2005. 406(؛ مثــاً وی زبــان عمومــی را کــه در قالــب کلمــات ملفــوظ 
و مکتــوب تجلــی میی‌ابــد، از مصنوعــات خــود مغــز می‌دانــد کــه بــه طــرز 
ــوع  عجیبــی مغــز را تقویــت می‌کنــد )P ,1997 ,Clark. 218(. ســومین ن
ســامانه‌ی شــناختی بســطی‌افته، ســامانه‌های اجتماعی-فرهنگــی اســت کــه 
وقتــی شــکل می‌گیــرد کــه افــراد در فعالیــت شناختی‌شــان، بــر ســاختارهای 
اجتماعــی و محصــولات فرهنگی‌شــان اعتمــاد ثابتــی داشــته باشــد )مثــل 
.)63 .P ,2009 ,Robbins( )انتقــال اطلاعــات از والدیــن بــه بچه‌هــا

حقیقی و  قتــی  مو ی  پیوندهــا وت  تفــا
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ــان  ــه انس ــد ک ــا می‌دان ــان را خط ــت انس ــر از طبیع ــن تصوی     کلارک ای
ازلحــاظ بیولوژیکــی ثابــت باشــد و صرفــاً در پوششــی از ابزارهــا و فرهنــگ 
ــا  پیچیــده شــده باشــد )P ,2001 ,Beynon. 23( و معتقــد اســت کــه م
ــی  ــا ســامانه‌های پشــتیبان درون ــا عاملــی مرکــزی ســروکار نداریــم کــه ب ب
ــور خارجــی  ــی محاصــره شــده باشــد )P ,2001 ,Clark. 158(. ام و بیرون
مادامــی کــه ابــزار تحریک‌کننــده، معــد و فراهم‌کننــده‌ی درون‌داده‌ی 
ــع  ــوند، منب ــوب ش ــی محس ــوری عارض ــند و ام ــر باش ــل س ــد داخ فراین
شــناختی بــه شــمار نمی‌آینــد )P ,2010 ,Menary. 32(؛ چراکــه در 
نظریــه‌ی ذهــن بســطی‌افته بایــد ابزارهــای شــناختی و فرهنــگ، تعین‌بخــش 
طبیعــت مــا باشــند و طبیعــت مــا محصــول آن‌هــا محســوب شــود. در ایــن 
ــری از  ــه بهره‌گی ــت ک ــف اس ــی منعط ــاً مغزهای ــا ذات ــت م ــر، طبیع منظ
ــی  ــرد بیولوژیک ــواره در کارک ــی، هم ــای غیربیولوژیک ــوازم و پیونددهنده‌ه ل
مناســبش دخیــل اســت. در ایــن ســیاره، مــا انســان‌ها بیــش از هــر موجــود 
ــدا  ــم و از ابت ــور میی‌ابی ــادرزادی ظه ــایبورگ‌های م ــب س ــری، در قال دیگ
ــای رایانشــی آمادگــی  ــه شــناخت بســطی‌افته و معماری‌ه ــرای رســیدن ب ب
ــرد  ــج رویک ــته از نتای ــم )P ,2001 ,Beynon. 23(. کلارک از آن دس داری
ــی  ــا هــوش، نوع ــه در آن‌ه ــد ک ــاع می‌کن ــی دف ــات مصنوع ــرا و حی پیوندگ
هســته‌ی پــردازش بــا امــور جانبــی درونــی و بیرونــی نیســت، بلکــه منشــأ 
هــوش، عملکــرد روندهــای چندگانــه‌ی بــا هــدف خــاص اســت کــه برخــی از 
آن‌هــا، مرزهــای بدنــی و محیطــی را درهــم می‌شــکنند. تمرکزنداشــتن ایــن 
رویکــرد در هســته‌ی پردازشــگر مرکــزی و چندگانگــی روندهــای آن، موجــب 
محــو ثبــات و تمرکــز نمی‌شــود و در عملکــردش، غالبــاً محاســن گونه‌هــای 
.)158 .P ,2001 ,Clark( باثبــات، منحصربه‌فــرد و متمرکــز هــوش را دارد
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    امــا ایــن ســخن بــه آن معنــا نیســت کــه تمــام ابزارهــا و امــور بیرونــی، 
ــورم  ــه »ت ــطی‌افته، ب ــن بس ــه‌ی ذه ــند و نظری ــا باش ــناختی م ــع ش منب
ــده  ــه ش ــالاً گفت ــراد، اجم ــن ای ــز از ای ــرای گری ــود. ب ــار ش ــناختی1« دچ ش
اســت کــه در پیونــد حقیقــی منبــع بیرونــی و درونــی، خــود فرایندهــای حل 
ــع  ــه مناب ــد ک ــی رخ می‌ده ــد و بســط شــناخت وقت ــر میی‌ابن مســئله تغیی
درونــی و بیرونــی طــوری تلفیــق شــوند کــه گونــه‌ای جدیــد از حل مســئله‌ی 
 .P ,2001 ,Clark 64؛ .P ,2009 ,Robbins( ــود ــاد ش ــمندانه ایج هوش
154( و شــرایط اســتفاده‌ی مکــرر و عمیــق از وســیع‌افزار شــناختی فراهــم 
شــود. همچنیــن در پیونــد حقیقــی، ذات ارتباط‌هــا، تبادلــی و چرخه‌ای اســت 
و میــان منبــع بیرونــی و فاعــل، رابطــه‌ای پیچیده‌تــر و بــا ارتبــاط و تبادلــی 
ــن  ــردازان ذه ــا نظریه‌پ ــت )P ,2001 ,Clark. 154(. ام ــرار اس ــتر برق بیش
بســطی‌افته بــرای گره‌گشــایی از اینکــه چــه هنگامــی شــیوه‌ی حــل مســئله 
ــه‌ی  ــه در نظری ــون می‌شــود ک ــان دگرگ ــع، آنچن ــات مناب ــت ارتباط و کیفی
ــاهده‌پذیری را  ــای مش ــرایط و رفتاره ــت، ش ــر اس ــطی‌افته مدنظ ــن بس ذه
مطــرح می‌کننــد: ۱. در جایــی کــه اطلاعــات موجــود در منبــع خارجــی، بــا 
ســامانه یــا فراینــد شــناختی یکپارچــه مرتبــط اســت، مراجعــه‌ی شــخص بــه 
ــدام دردســترس  ــد م ــع بای ــس آن منب ــدرت نیســت؛ پ ــی و به‌ن آن، گاه‌گاه
باشــد2 ؛ ۲. اطلاعــات آن منبــع خارجــی بایــد بــدون دردســر، مســتقیماً در 
ــودکار،  ــد به‌طورخ ــادآوری، بای ــگام ی ــخص در هن ــد3 ؛ ۳. ش ــترس باش دس
اطلاعــات منبــع خارجــی را بپذیــرد4 ؛ ۴. بایــد اطلاعــات موجــود در منبــع، در 
برهــه‌ای از زمــان گذشــته، به‌طــور آگاهانــه پذیرفتــه شــده باشــد و درواقــع 
ــرط  ــه ش ــد5. س ــده باش ــت ش ــع ثب ــرش، در آن منب ــن پذی ــت همی ــه عل ب
نخســت نقشــی اساســی دارنــد )شــرط چهــارم اساســی تلقــی نشــده چــون

1 . cognitive bloat or inflation of individual mind.
2 . Constancy.
3 . Facility.
4 . Trust.
5 . Prior endorsement.
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ممکــن اســت بــاور شــخص، بــا تحت‌تأثیــر قــراردادن حافظــه، یا دســت‌کاری 
آن بــه دســت آمــده باشــد(. هــر جــا ایــن شــرایط نبــود، مفهــوم بــاور نیــز 
ــرایط را  ــن ش ــی ای ــزای آن به‌خوب ــی و اج ــز بیولوژیک ــد. مغ ــدق نمی‌کن ص
تأمیــن می‌کننــد، امــا بیولوژیکــی بــودن منبــع شــناخت، شــرط لازم نیســت 
)Ibid, P. 156( و گرچــه اعتمادپذیرتریــن پیونــد یافتن‌هــا در مغــز رخ 
می‌دهــد، امــا ایــن پیونــد یافتــن، ممکــن اســت بــه ســهولت و بــه صورتــی 
 .)31 .P ,2010 ,Menary( اعتمادپذیــر، در محیــط خارجــی نیــز رخ بدهــد
کلارک در تمثیلــی، وضعیــت آن منبــع بیرونــی را کــه جــزء شــناختی شــده 
ــرای دســتگاه صیــد عنکبــوت تشــبیه  ــار عنکبــوت ب ــه وضعیــت ت اســت، ب
ــی  ــی و تنگاتنگ ــه نزدیک ــوع، ب ــان و مصن ــه‌ی انس ــی رابط ــد: »وقت می‌کن
رابطــه‌ی عنکبــوت و تــارش شــد، حــدود ذهــن )نــه صرفــاً حــدود رایانــش، 
بلکــه به‌طــور عــام، حــدود فراینــد شــناختی( بــه جهــان ســرایت می‌کنــد« 
ــان،  ــرای انس ــان ب ــرداز، زب ــن نظریه‌پ ــر ای )P ,1997 ,Clark. 218(. ازنظ
همچــون تــار بــرای عنکبــوت اســت و هــردوی ایــن قابلیت‌هــا، از اســتعداد 
بلندمــدت انســان و عنکبــوت ناشــی شــده‌اند و ازاین‌روســت کــه تولیدشــان 
ــوب  ــدت محس ــت کوتاه‌م ــرف، قابلی ــرد ص ــون کارب ــت و همچ ــداوم اس م
نمی‌شــوند )P ,2010 ,Menary. 15(. کلارک بــرای شــرط ســوم کــه 
خــودکاری اســتفاده‌ی شــخص از منبــع و اعتمــاد خودبه‌خــود بــه آن اســت، 
مفهــوم ابــزار شــفاف را از هایدگــر وام می‌گیــرد. ابزارهــای شــفاف ابزارهایــی 
ــزار معطــوف  ــود اب ــه خ ــه ب ــا، توج ــا آن‌ه ــل ب ــگام عم ــه در هن هســتند ک
نیســت، بلکــه فاعــل، عمــل پیــش رویــش را بــا ابــزار می‌بینــد؛ مثــاً وقتــی 
ــه  ــر اینک ــد )مگ ــز نمی‌کن ــر خــودکار تمرک ــولاً ب ــش را می‌نویســد، معم نام
جوهــر تمــام شــود(، دســتش هــم همین‌طــور اســت و بــه آن توجهــی نــدارد،
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اتــو  10(؛   .P  ,2008  ,Clark( شــفاف‌اند  ابزارهایــی  این‌هــا  هــردوی 
ــگام  ــه در هن ــت ک ــه‌اش آشناس ــا دفترچ ــدر ب ــب، آن‌ق ــز به‌همین‌ترتی نی
ازکارافتــادن حافظــه‌ی زیســتی‌اش، به‌صــورت خــودکار بــه دفترچــه مراجعــه 
ــو شــده اســت، درســت همان‌طــور  می‌کنــد1. دفترچــه وســیله‌ی شــفاف ات
کــه حافظــه‌ی زیســتی بــرای ایگنــا شــفاف اســت. در هــردو نمونــه نیــازی به 
ایــن کار پیچیــده نیســت کــه بــاوری مضاعــف )و آگاهانــه( دربــاره‌ی وجــود 
 ,Clark( اطلاعــات در دفترچــه یــا حافظــه‌ی زیســتی وجــود داشــته باشــد
P ,2008. 80(. درواقــع بــا انــس فاعــل بــه منبــع بیرونــی و اســتفاده‌ی مکرر 
و ماهرانــه‌ی او از آن )در کنــار ســایر شــرایط یادشــده( رفته‌رفتــه اعتمــاد بــه 
ابرســامانه یــا ابربرنامــه‌ی تشکیل‌شــده از منبــع بیرونــی و درونــی، خــودکار 
)2 .P ,2018 ,Carter( می‌شــود و طبیعــت ثانیــه‌ی وی را شــکل می‌دهــد
ــد  ــال می‌دهن ــطی‌افته احتم ــن بس ــردازان ذه ــه نظریه‌پ ــی ک     نمونه‌های
نمونه‌هایــی از امــور فناورانــه و فرهنگــی بیرونــی باشــند کــه شــرایط یادشــده 
را بــرآورده می‌کننــد، از ایــن قبیل‌انــد: اطلاعــات در دفترچــه‌ی اتــو، 
اطلاعــات ذخیره‌شــده در ذهــن دیگــری )مثــل دو شــریک بســیار نزدیــک 
ــت  ــا پیش‌خدم ــد ی ــاد می‌کنن ــری اعتم ــر دیگ ــات در س ــه اطلاع ــه ب ک
رســتورانی کــه از علایــق غذایــی مشــتری‌اش اطــاع دارد و می‌شــود 
 ,Menary( )ــرد ــر ک ــتری تعبی ــطی‌افته‌ی مش ــل بس ــه می ــاع او را ب اط
ــن را  ــق بســط ذه ــی از مصادی ــدی، یک Pp ,2010. 37-38(. در بخــش بع
بررســی می‌کنیــم کــه کلارک و چالمــرز در ابتــدا آن را از نمونه‌هــای ذهــن 
ــرای بســطی‌افتگی  ــی ب ــه مصداق ــه ب ــا رفته‌رفت بســطی‌افته نمی‌دانســتند، ام

ــد تفصیــل یافتــه اســت. ــه‌ای جدی ــب نظری مبــدل شــده و در قال

1 . در مقالــه‌ای کــه کلاک و ویلســون مشــترکاً نوشــته‌اند، وضعیــت دفترچــه و هــدف از مطــرح کــردن آن، این‌چنیــن مشــخص 
ــاوری،  ــکِ فن ــده‌ی نزدی ــاید در آین ــد. ش ــرآورده نمی‌کن ــارات را ب ــن انتظ ــه‌ای ای ــچ دفترچ ــر هی ــال حاض ــت: »در ح ــده اس ش
ــه  ــاظ فناوران ــه ازلح ــه‌ای ک ــتفاده‌ی از دفترچ ــد. اس ــتری یاب ــناختی، رواج بیش ــر ش ــر و دائمی‌ت ــای اعتمادپذی تقویت‌کننده‌ه
پیچیدگــی نــدارد، بــرای برجسته‌ســازی اهمیــت شــرایط اعتمادپذیــری و پیونــد دادن، و نشــان دادن بی‌اهمیتــی طبیعــت ذاتــی 
خــود منبــع اســت؛ چراکــه دفترچــه در فرمــت بازنمایــی، فعالیــت رایانشــی و ســاختار مــادی، بــا حافظــه‌ی بیولوژیکــی شــباهت 

.)68 .P ,2009 ,Robbins( ــدارد ن
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۷. ۱. اینترنت و بسط ذهن
     در مقالــه‌ی »ذهــن بســطی‌افته« بــه اینترنــت بــه دیــد منبــع بیرونــی بــا 
شــرایط مناســب نگریســته نشــده اســت و نویســندگان اظهــار کرده‌انــد کــه 
اینترنــت احتمــالاً شــرایط یادشــده بــرای بســطی‌افتن را بــرآورده نمی‌کنــد، 
مگــر اینکــه معمــولاً بــه رایانــه اعتمــاد کنیــم یــا بــا فنــاوری راحــت باشــیم. 
در عــوض گفتــه شــده اســت کــه فایل‌هــای به‌خصوصــی کــه روی رایانــه‌ی 
شــخص هســتند، احتمــالاً ایــن ویژگی‌هــا را دارنــد )Ibid, P. 38(. امــا اخیراً 
چالمــرز و کلارک نظرشــان دربــاره‌ی دســتگاه‌هایی کــه بخشــی از دســتگاه 
ــدی  ــی انســان می‌شــوند، به‌روزرســانی شــده اســت. فناوری‌هــای جدی ذهن
ــند،  ــق می‌بخش ــطی‌افته تحق ــن بس ــه‌ی ذه ــه نظری ــا ب ــر آن‌ه ــه ازنظ ک
ــا،  ــد از: گوشــی‌های هوشــمند، ســاعت‌مچی‌های هوشــمند، آی‌پده عبارت‌ان
ــن  ــمند ممک ــای هوش ــن فناوری‌ه ــوگل. ای ــک گ ــت و عین ــا، اینترن تبلت‌ه
ــر را  ــای کارب ــناختی و باوره ــای ش ــاص، حالت‌ه ــرایطی خ ــت ش ــت تح اس
 ,2019 ,Parsons( در خــارج از محــدوده‌ی فیزیکــی بــدن او محقــق کننــد
ــن  ــناخت و ذه ــه‌ی ش ــری از نظری ــا اثرپذی ــز ب ــمارت نی Pp. 52-53(. اس
ــطی‌افته‌ی  ــناخت بس ــه‌ی ش ــردازان آن، نظری ــدگاه نظریه‌پ ــطی‌افته و دی بس
ــه  ــطی‌افته‌ی وب‌پای ــن بس ــا ذه ــه )P ,2017 ,Smart. 385( ی اینترنت‌پای

ــد. ــرح می‌کن )P ,2014 ,Shapiro. 329( را مط
     براســاس ایــن نظریــه، برخــاف دیــد غالــب مــا کــه می‌پنداریــم رابطــه‌ی 
ــط  ــا راب ــه می‌نشــینیم و ب ــل رایان ــه در آن، مقاب ــن، رابطــه‌ای اســت ک آنلای
مبتنــی بــر مرورگــر )مثــاً گوگل کــروم(، به وب دسترســی میی‌ابیــم و در آن، 
جریــان افکارمــان تــا حــدودی از جهــان واقعــی منفک می‌شــود، ظهــور تلفن 
ــه ــت ک ــان‌دهنده‌ی آن اس ــل نش ــی قابل‌حم ــای رایانش ــراه و راه‌حل‌ه هم
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ــی- ــای حس ــت درگیری‌ه ــی، در باف ــور روزافزون ــا وب، به‌ط ــا ب ــط م رواب
حرکتــی روزمــره‌ی مــا بــا جهــان شــکل می‌گیــرد )Ibid, P. 327(. ظهــور 
ــرد  ــه کارب ــه ب ــی ک ــای کارهای ــف و حالت‌ه ــل مختل ــتگاه‌های قابل‌حم دس
وب مربــوط می‌شــود، بــه برداشــته شــدن تمایــز مفاهیمــی می‌انجامــد کــه 
ــن و  ــه‌ی آفلای ــان رابط ــز می ــتند. تمای ــن هس ــن و آفلای ــار آنلای ــوم رفت مق
ــه  ــی، ب ــور مضاعف ــا به‌ط ــای م ــود. زندگی‌ه ــت می‌ش ــز بی‌اهمی ــن نی آنلای
ــور  ــود و به‌ط ــل می‌ش ــن تبدی ــن و آفلای ــه‌ی آنلای ــده‌ی رابط ــق پیچی تلفی
فزاینــده‌ای آن‌لایــف می‌شــود )Ibid, P. 328(. اینترنــت بخشــی اساســی از 
ــانی  ــای انس ــه در آن فعالیت‌ه ــود ک ــه‌ای می‌ش ــی و فناوران ــط اطلاعات محی
محیط‌منــد می‌شــوند و تــا حــد بســیاری بــه واقعیــت انســانی، شــکلی تــازه 
ــق مدنظــر کســی دانســت  ــت را یکــی از مصادی ــوان اینترن می‌بخشــد. می‌ت
 ,Smart( کــه درخصــوص برون‌گرایــی فعــال نظریه‌پــردازی می‌کنــد
P ,2017. 385(. بــا فرصتــی کــه موبایــل و ابزارهــای رایانشــی بــرای 
ــه را  ــوای وب‌پای ــم محت ــد، می‌توانی ــم می‌آورن ــه وب فراه ــا ب ــی م دسترس
بخشــی از روابــط بدن‌منــد هرروزه‌مــان کنیــم. بــا وبــی کــه در بطــن روابــط 
بدن‌منــد هــرروزه‌ی مــا قــرار می‌گیــرد، رابطــه‌ی مــا بــا دسترســی متــداول 
 ,Shapiro( ــد ــد ش ــول خواه ــز متح ــت( نی ــه اس ــه مرورگرپای ــه وب )ک ب
P ,2014. 328(. در شــناخت بســطی‌افته‌ی اینترنت‌پایــه، آنچــه در نظریــه‌ی 
فناوری‌هــای ســطح‌پایینی  بــا  امــا  بــوده،  بســطی‌افته مدنظــر  ذهــن 
همچــون دفترچــه به‌روشــنی تبییــن نشــده اســت، روشــن می‌شــود. 
ــد؛  ــز می‌انجام ــدی نی ــناختی جدی ــط‌های ش ــه بس ــت ب ــن اینترن همچنی
ــی از آن  ــد بخش ــترنال می‌توان ــع بیو-اکس ــته )منب ــان به‌هم‌پیوس ــر اذه نظی
ســازوکار فیزیکــی باشــد کــه زیربنــای حالت‌هــا و فرایندهــای ذهنــی افــراد 
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ــع  ــه منب ــد ب ــدد می‌توانن ــراد متع ــی اف ــد؛ یعن ــکیل می‌ده ــدد را تش متع
 )377-376 .P ,2017 ,Smart( خارجی یکســانی دسترســی داشــته باشــند
و گونه‌هایــی از شــناخت بســطی‌افته‌ی اجتماعــی کــه منشــأ آن‌هــا اینترنــت 

.))385 .Ibid, P( اســت
ــه فنــاوری اینترنــت بــه نحــوی ادامــه       حتــی احتمــالاً تحــول مربــوط ب
ــور  ــیدنی ظه ــی پوش ــای رایانش ــک، ابزاره ــده‌ی نزدی ــه در آین ــد ک میی‌اب
ــر  ــه س ــه ب ــده‌ای ک ــت تقویت‌ش ــش واقعی ــیله‌ی نمای ــل وس ــد؛ مث میی‌ابن
ــد  ــول می‌کنن ــا وب را متح ــا ب ــه‌ی م ــیله‌ها رابط ــن وس ــود. ای ــته می‌ش بس
ــرار می‌دهنــد و دیگــر  ــد ق و اطلاعــات را مســتقیماً در دســترس میــدان دی
ــه )مثــل گوشــی هوشــمند(  نیــاز نیســت کــه توجهمــان را از منبــع فناوران
ــا  ــدن م ــه ب ــم. دیگــر هــم لازم نیســت ک ــان واقعــی معطــوف کنی ــه جه ب
ــر  ــط از آن نظ ــن رواب ــد. ای ــت کن ــات را مدیری ــی اطلاع ــای بازیاب عملیات‌ه
ــه  ــد ک ــاد می‌کنن ــال را ایج ــن مج ــی ای ــع بدن ــرای مناب ــه ب ــد ک مهم‌ان

.)328 .P ,2014 ,Shapiro( فعالیت‌هــای دیگــری را انجــام دهنــد
     آنچــه درخصــوص شــرایط مناســب بــرای بســط حالت‌هــای ذهنــی و ذهن 
ــردن  ــرای دقیق‌ترک ــی ب ــد بحث ــتیم، می‌توان ــی عرضــه داش ــع بیرون ــا مناب ب
ــه شــود و درعین‌حــال، می‌شــود  ــه‌ی ذهــن بســطی‌افته در نظــر گرفت نظری
آن را انتقــادی بــه نظریــه‌ی ذهــن بســطی‌افته تلقــی کــرد کــه براســاس آن، 
ایرادکننــده می‌گویــد طبــق نظریــه‌ی شــما، فــان کتــاب کــه در محیطــی 
ــه  ــت ک ــی اس ــی بیرون ــز منبع ــت نی ــوردن اس ــاک خ ــال خ ــروک در ح مت
موجــب بســط ذهــن می‌شــود )P ,2001 ,Clark. 156(. وجهــه‌ی انتقــادی 
داشــتن ایــن بخــش را واســطه‌ای بــرای بررســی انتقادهــای متعــدد دیگــر، 
در بخــش بعــدی قــرار می‌دهیــم؛ نقدهایــی کــه حجــم وســیعی از مقالــه‌ی 
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ــن  ــاب ای ــدی در ب ــای بع ــه و پژوهش‌ه ــن نظری ــده‌ی ای ــی طرح‌کنن اصل
ــد. ــاص داده‌ان ــود اختص ــه خ ــوع را ب موض
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     چالمــرز و کلارک معتقدنــد تــا زمانــی کــه باورهــا و امیــال، بــا نقش‌هــای 
تبیینی‌شــان تعریــف شــوند، نمونه‌هــای اتــو و ایگنــا بــا هــم تمایــزی ندارنــد 
)P ,2010 ,Menary. 34(. ایشــان اگرچــه گاهــی تمایزهــا را می‌پذیرنــد و 
 .Ibid, P( مثــاً دسترســی فــرد بــه مغــز بیولوژیکــی‌اش را بهتــر می‌داننــد
36( و مغــز بیولوژیــک را اعتمادپذیرتــر معرفــی می‌کننــد )Ibid, P. 31( یــا 
 ,Menary( بــه تمایــز فنومنولــوژی ادراک در اتــو و ایگنــا اشــاره می‌کننــد
ــه  ــد ک ــه می‌کنن ــی تکی ــی عرف ــر کارکردگرای ــاً ب ــا نهایت P ,2010. 37(، ام
 ,2019 ,Colombo( ــت ــم اس ــام مه ــردی ع ــت کارک ــاس آن، قابلی براس
ــی کــه مخالفــان مطــرح می‌کننــد،  Pp. 88-89(. از نظــر ایشــان، تمایزهای
ــد و  ــه‌ای نمی‌زن ــه ایــن قابلیــت عــام )در اینجــا ذخیــره‌ی اطلاعــات( ضرب ب
ربــط چندانــی بــه اصــل کارکــرد نــدارد )P ,2010 ,Menary. 36(. آن‌هــا 
ــای  ــه در جنبه‌ه ــد ک ــی می‌دانن ــی اساس ــکال‌کنندگان را وقت ــای اش ایراده
ــع  ــی منب ــای اساس ــت، تمایزه ــی و بی‌اهمی ــه جزئ ــق، و ن ــط و عمی مرتب
ــزوا  ــد )Ibid, P. 35(. آی ــان دهن ــرف را نش ــی ص ــترنال و بیولوژیک بیواکس
ــای  ــی فعالیت‌ه ــت تمام ــد اس ــه معتق ــت ک ــی اس ــی از منتقدان ــه یک ک
 ،)271 .P ,2019 ,Colombo( ــد ــی، در درون رخ می‌ده ــناختی حقیق ش

ــخ‌ها س پا و  دها  نتقا ا
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مخالفت‌هــای اساســی هم‌مســلکان خــودش را در ســه ایــراد اساســی خلاصــه 
ــر  ــراد مدنظ ــه ای ــت س ــا نخس ــد )P ,2014 ,Shapiro. 32-27(. م می‌کن
آیــزاوا را بررســی می‌کنیــم و ســپس اندکــی بــه ســایر ایرادهــا می‌پردازیــم.
     ایــراد اول: آیــزوا و آدامــز بــر یافتــن شــاخصه‌ی فراینــد شــناختی 
ــه  ــدف، ب ــن ه ــرآوردن ای ــرای ب ــه ب ــد ک ــتدلال می‌کنن ــد و اس ــد دارن تأکی
 ,Shapiro( نظریــه‌ای بــرای تعییــن نشــانه‌ی شــناختی بــودن نیــاز اســت
ــا  ــه‌ای ی ــن نظری ــتن چنی ــدون داش ــن دو، ب ــاور ای ــه ب P ,2019. 231(. ب
دســت‌کم داشــتن نظریــه‌ای معقــول درخصــوص چیســتی شــناخت، ادعــای 
بســط شــناخت بــه بــدن و محیــط بی‌وجــه اســت. آن‌هــا معتقدنــد هرچــه 
ــا نشــانه‌ی شــناختی بــودن، بی‌قیدتــر باشــد، یــا کمتــر  نظریــه‌ی مرتبــط ب
ــد1،  ــته باش ــه داش ــناخت توج ــت ش ــا ماهی ــط ب ــای مرتب ــه پیش‌فرض‌ه ب
ــدن و  ــز و ب ــناخت، در مغ ــه ش ــد ک ــا کن ــد ادع ــان‌تر می‌توان ــخص آس ش
محیــط جریــان دارد )P ,2010 ,Adams. 29-30(. مطابــق بــا ایــن معیــار، 
دنــت، کلارک، منــری و فیشــر کــه در شــناخت، تمایــز میــان محتــوای ذاتی/

غیرذاتــی را مهــم و مرتبــط ندانســته‌اند، بــرای قبــول نظریه‌هایــی نظیــر ذهن 
بســطی‌افته مهیاترنــد )P ,2014 ,Shapiro. 32( و آیــزوا و آدامــز کــه 
ــه روی  ــرون از جمجم ــه بی ــن ب ــط ذه ــه بس ــد، ب ــز را پذیرفته‌ان ــن تمای ای
ــز  ــزوا و آدام ــد )P ,2019 ,Colombo. 217(. آی ــان نمی‌دهن ــوش نش خ
ــودن  ــناختی ب ــخصه‌ی ش ــی، مش ــوای ذات ــا محت ــای ب ــد بازنمایی‌ه معتقدن
ــا  ــت ذهنــی ی ــوا از حال ــن معناســت کــه محت ــه ای ــودن ب ــی ب هســتند؛ ذات
ــی،  شــناختی دیگــری گرفتــه نشــده اســت و ازآنجاکــه بازنمایی‌هــای بیرون
ازجملــه نوشــته‌های دفترچــه‌ی اتــو، محتــوای ذاتــی ندارنــد و محتوایشــان 
بــا قــرارداد تعییــن می‌شــود )مثــل جمــات نگاشته‌شــده یــا علائــم

 1. مثــاً پاســخی کــه کلارک بــه درخواســت آدامــز بــرای تعییــن نشــانه‌ی شــناختی بــودن می‌دهــد، از قیدهــای پیچیــده‌ی و 
معیارهــای ســخت مخالفانــش آزاد اســت: »مــا فهمــی روشــن از شــناخت داریــم و می‌دانیــم هضــم و فتوســنتز غیــر از شــناخت 
اســت... همیــن درک تقریبــی از اطلاعــات کافــی اســت کــه بپرســیم آیــا گاهــی فرایندهــای شــناختی بســط میی‌ابنــد یــا خیــر« 

.)269 .P ,2019 ,Colombo(
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ــتند،  ــناختی نیس ــد و ش ــودن را ندارن ــناختی ب ــخصه‌ی ش ــی(، مش راهنمای
هرچنــد کــه شــناختی نبــودن ایــن امــور غیرذاتــی، بــه ایــن معنی نیســت که 
 ,Shapiro 338؛ .P ,2013 ,Pashler( در شــناخت هیــچ اهمیتــی ندارنــد
ــی  ــه معنای ــی به‌ذات ــور بیرون ــن نظــر، چــون ام P ,2014. 32(. براســاس ای
 ,Colombo( ندارنــد، ذهــن از مرزهــای پوســت و جمجمــه فراتــر نمــی‌رود
P ,2019. 1(. بــه ایــن انتقــاد پاســخ‌های متعــددی داده شــده اســت. برخــی 
بــا توجــه بــه اینکــه در علــوم دیگــر نیــز تعییــن مشــخصه‌ی موضــوع رواج 
نــدارد، اساســاً تعییــن موضــوع و شــاخصه‌ی شــناخت را بی‌وجــه دانســته‌اند 
و همچنیــن بــر نبــود توافــق بــر ســر چیســتی معیــار بازنمایــی و چگونگــی 
 .)338 .P ,2013 ,Pashler( ــد ــد کرده‌ان ــی تأکی ــوای بازنمای ــن محت تعیی
ــه مســئله‌ی مشــخص کــردن  ــی1، ب ــد حیــث التفات عــده‌ای دیگــر می‌گوین
معیــاری ذات‌گــرا بــرای بازنمایی‌هــای ذهنــی مربــوط نمی‌شــود، بلکــه بایــد 
به‌جــای ذات اشــیا، فعالیت‌هــای معینــی را مشــخص کنیــم کــه شــناختی 
ــه  ــده، ب ــور بازنمایی‌ش ــر ام ــز ب ــای تمرک ــد به‌ج ــوند و بای ــوب می‌ش محس
 .P ,2010 ,Menary( ــم ــه کنی ــی توج ــل بازنمای ــر عم ــای نظی فعالیت‌ه
20(. در ایــن پاســخ، آنچــه مهــم تلقــی شــده، کارکــرد یــا محصــول نهایــی 
بازنمایــی اســت، نــه ماهیــت خــاص بازنمایــی؛ در ایــن پاســخ، بــه بازنمایــی 
ذاتــی یــا غیرذاتــی، اصیــل یــا غیراصیــل، محصــول وســاطت یــا بی‌واســطه، 
بی‌توجهــی شــده اســت. کســانی کــه چنیــن موضعــی گرفته‌انــد، یــا اساســاً

ــه  ــا معطــوف ب ــزی ی ــی از چی ــه حاک ــی اســت ک ــای ذهن ــا حالت‌ه ــا ی ــه از رخداده ــی، آن جنب ــث التفات ــا حی ــی ی 1 . دربارگ
ــط  ــی« رب ــزی می‌اندیش ــه چی ــوص چ ــی« و »درخص ــر می‌کن ــزی فک ــه چی ــه چ ــر »ب ــش‌هایی نظی ــه پرس ــت و ب ــزی اس چی
پیــدا می‌کنــد. حیــث التفاتــی، دربارگــی، معطوفیــت یــا ارجاع‌داشــتگی ذهــن بــه اشــیا و امــور اســت. حیــث التفاتــی، بازنمایــی 

.)2017 ,Siewert( ــود ــه می‌ش ــی در نظــر گرفت ــی ذهن ــا بازنمای ــادل ب ــی مع ــود و گاه ــامل می‌ش ــی را ش ذهن
ــث  ــان حی ــا هم ــور ی ــه ام ــوف ب ــای معط ــرل بازنمایی‌ه ــز، س ــزوا، آدام ــر آی ــوفانی نظی ــه فیلس ــت ک ــرار اس ــن ق ــب از ای مطل
ــا  ــی. آن‌ه ــای غیرذات ــل و بازنمایی‌ه ــا اصی ــی ی ــای ذات ــد: بازنمایی‌ه ــرار می‌دهن ــته ق ــی را در دو دس ــای ذهن ــی حالت‌ه التفات
ــق  ــرض تحق ــر ف ــی ب ــل تجرب ــود دلی ــت نب ــه عل ــد و ب ــه دســتگاه شــناختی انســان می‌دانن ــص ب ــل را مخت ــای اصی بازنمایی‌ه
بازنمایــی ذاتــی در امــور مصنوعــی، مصنوعــات را مشــمول بازنمایــی ذاتــی نمی‌داننــد )P ,2010 ,Adams. 39(. ایــن 
ــا  ــر انســانی نباشــد، معن ــد، چــون اگ ــی می‌دانن ــاً دفترچــه( را غیرذات ــوع )مث ــور مصن ــای موجــود در ام فیلســوفان بازنمایی‌ه
ــانی  ــل، کس ــد. درمقاب ــی را درک کن ــوا و بازنمای ــاً محت ــا ذات ــدارد ت ــان را ن ــناختی انس ــتگاه ش ــز دس ــه نی ــد و دفترچ نمیی‌ابن
ــه  ــدارد ک ــی ن ــرش آن، دلیل ــرض پذی ــه ف ــد ب ــد و می‌گوین ــد می‌کنن ــی تردی ــوای ذات ــت و کلارک در وجــود محت همچــون دن
ــا نفــی  ــن عــده نیــز ب ــی غیربیولوژیــک موجــود نباشــد )P ,2010 ,Adams. 46-50(. ادعــای دیگــر ای در ســاختارهای بیرون
ــی و  ــم غیرذات ــا ه ــه‌های م ــوای اندیش ــه محت ــود ک ــه می‌ش ــود و گفت ــان می‌ش ــناختی بی ــد ش ــتن فراین ــی‌ داش ــوای ذات محت

.)43 .Ibid, P( ــی ناشــی شــده اســت ــای انتخــاب طبیع اســتنتاجی اســت؛ چــون از فراینده
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بازنمایــی ذاتــی را نفــی کرده‌انــد و همــه‌ی بازنمایی‌هــا را غیرذاتــی 
ــی، به‌واســطه‌ی  ــی ذات ــق بازنمای ــکان تحق ــه ام ــاره ب ــا اش ــا ب دانســته‌اند، ی
ــز  ــه‌ای(، تمای ــتند )برون‌جمجم ــی می‌دانس ــران غیرذات ــه دیگ ــدی ک فراین

 .)33-32  .P  ,2014  ,Shapiro( کرده‌انــد  بی‌وجــه  را  یادشــده 
     همچنیــن یــک پاســخ ســاده ایــن اســت کــه شــاخصه‌ی مدنظــر آدامــز 
ــا  ــی ب ــردو بازنمای ــه، ه ــامانه‌ی پیوندیافت ــم س ــم و بگویی ــزاوا را بپذیری و ای
ــه  ــی ک ــا جای ــت‌کم ت ــه، دس ــی را دارد؛ درنتیج ــی و غیرذات ــوای ذات محت
فراینــد پیوندیافتــه، گونــه‌ای محتــوای ذاتــی داشــته باشــد، انتقــاد یادشــده 
وارد نیســت و انتقــاد فقــط بــه بخشــی محــدود می‌شــود کــه در آن، محتــوا 
غیرذاتــی اســت )P ,2013 ,Pashler. 338(. امــا پاســخی کــه کلارک 
می‌دهــد، از ایــن جــواب ســاده محکم‌تــر اســت. وی می‌گویــد مســئله ایــن 
نیســت کــه آیــا در نمونــه‌ی اتــو، دفترچــه‌ی اتــو بذاتــه شــناختی اســت یــا 
ــم، لازمــه‌ی  ــزاوا و آدامــز را بپذیری ــار آی ــه فــرض اینکــه معی خیــر. حتــی ب
ایــن معیــار آن نیســت کــه تک‌تــک اجــزای واقعــی فاعــل، محتــوای ذاتــی 
داشــته باشــند، بلکــه وصــف شــناختی بــودن، بــه فراینــد یکپارچــه‌ای اطــاق 
می‌شــود کــه از پیونــد مناســب منبــع خارجــی بــا شــخص بــه وجــود آمــده 
ــزای  ــه‌ی اج ــا هم ــه آی ــش ک ــن پرس ــای ای ــت به‌ج ــد اس ــت. وی معتق اس
ســامانه‌ی شــناختی بایــد شــامل محتــوای ذاتــی باشــند تا اجــزای آن ســامانه 
ــا و  ــش حالت‌ه ــوص نق ــی درخص ــق و جزئ ــؤال‌هایی دقی ــد س ــوند، بای ش
فرایندهایــی پرســید کــه لازم اســت اجــزاء ایفــا کننــد تــا بخش‌هایــی از آن 
ســامانه شــوند )P ,2010 ,Menary. 17-18(. پــس ایــن ســخن صحیــح 
نیســت کــه چــون بخــش خارجــی، نشــانه‌ی شــناختی بــودن )بازنمایی‌هایــی 

.)13 .Ibid, P( را نــدارد، شــناختی نیســتند )ــا محتــوای ذاتــی ب
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     ایراد دوم: راپرت با استناد به اثر تولید1 و اثر انتقال منفی2 که با دو آزمایش
در روان‌شناســی نشــان داده می‌شــوند و درخصــوص حافظه‌انــد )رک. 
P ,2014 ,Shapiro. 33(، نشــان می‌دهــد کــه حافظــه‌ی ایگنــا همچــون 
حافظــه‌ی افــراد عــادی عمــل می‌کنــد و اثــر انتقــال منفــی و اثــر تولیــد بــر 
او نیــز صــادق اســت، امــا اتــو بــه دلیــل بهره‌گیــری از منبــع خارجــی، بــه 
ــک  ــادی واکنــش نشــان نمی‌دهــد و هیچی‌ ــراد ع ــد اف ــا مانن ــن آزمایش‌ه ای

ــد. ــاق نمی‌افت ــر در او اتف ــن دو اث از ای
بــه بــاور راپــرت همیــن نشــان می‌دهــد کــه کلارک و چالمــرز در      
برقــراری شــباهت میــان ایگنــا و اتــو مبالغــه کرده‌انــد و پردازشــگری 
حافظــه‌ی خارجــی کامــاً از پردازشــگری حافظــه‌ی داخلــی متمایــز اســت. 
-33 .Ibid, P( ــمار آورد ــه ش ــدی ب ــی واح ــوع طبیع ــد ن ــن دو را نبای و ای

ــروری  ــای ض ــده ویژگی‌ه ــای یادش ــد اثره ــد بگوی ــرت نمی‌خواه 34(. راپ
ــی  ــی طبیع ــوع در صورت ــه ن ــه دل‌مشــغولی‌اش آن اســت ک ــد، بلک حافظه‌ان
اســت کــه قوانیــن و تبیین‌هــای دانشــی موفــق، پشــتیبان آن باشــد. دانــش 
موفــق کنونــی کــه روان‌شناســی شــناختی و علــوم شــناختی باشــد، فقــط 
قواعــد و تبیین‌هایــی را تأییــد کــرده اســت کــه بــر فراینــد درون‌جمجمــه‌ای

ــه هریــک دو دســته کلمــه  ــم کــه ب ــر تولیــد، دو گــروه مشــارکت‌کننده داری The generation effect . 1 :در آزمایــش اث
ــط  ــته، فق ــک دس ــپارند. در ی ــاد بس ــه ی ــا را ب ــه کلمه‌ه ــود ک ــت می‌ش ــا درخواس ــوپ( و از آن‌ه ــاً گاو و ت ــود )مث داده می‌ش
ــه  ــک جمل ــدن ی ــا خوان ــا ب ــر، جفت‌کلمه‌ه ــته‌ی دیگ ــا در دس ــود، ام ــر داده می‌ش ــای دیگ ــه و جفت‌کلمه‌ه ــن دو کلم همی
ــه زد«  ــوپ ضرب ــه ت ــه کــه »گاو ب ــن جمل ــدن ای ــا خوان ــوپ، ب ــاً کلمه‌هــای گاو و ت ــد )و تولیــد می‌شــود(؛ مث ــه دســت می‌آی ب
ــا  ــال‌ ایگن ــد. در مث ــپاری موفق‌ترن ــته‌ی دوم در بهی‌ادس ــه دس ــد ک ــش نشــان می‌ده ــود. نتیجــه‌ی آزمای ــپرده می‌ش ــاد س ــه ی ب
)کــه انســانی معمولــی اســت( نیــز اگــر وی در گــروه دوم قــرار گیــرد )در مقایســه بــا زمانــی کــه در گــروه اول قــرار می‌گیــرد( 
ــان  ــد، می ــت می‌کن ــا را یادداش ــه جفت‌کلمه‌ه ــو ک ــرای ات ــا ب ــپارد، ام ــاد می‌س ــه ی ــد و ب ــد می‌کن ــر تولی ــا را بهت جفت‌کلمه‌ه

شــرایط تولیــدی و غیرتولیــدی تفاوتــی وجــود نــدارد. 
Negative transfer effect . 2 :آزمایــش اثــر انتقــال منفــی دو مرحلــه دارد: در مرحلــه‌ی نخســت، بــه مشــارکت‌کنندگان 
ــام گروهــی از مــردان( ارائــه می‌شــود و ســپس میــان ایــن نام‌هــا و چیزهــای دیگــری ارتبــاط برقــرار  ــام چیــزی )همچــون ن ن
ــود  ــته می‌ش ــود(. ســپس از مشــارکت‌کنندگان خواس ــط می‌ش ــی مرتب ــام زن ــه ن ــردان، ب ــای م ــک از نام‌ه ــاً هری ــود )مث می‌ش

کــه بــا برده‌شــدن نــام یکــی از اعضــای گــروه اول، عضــو مرتبــط بــا آن را کــه در گــروه دوم اســت، ذکــر کننــد؛
ــد  ــه اســت و بای ــر یافت ــه‌ی اول، تغیی ــط ذکرشــده در مرحل ــه رواب ــه می‌شــود ک ــه مشــارکت‌کنندگان گفت ــه‌ی دوم، ب در مرحل
ــر  ــا در تغیی ــوده، ام ــری ازدواج کــرده ب ــا م ــه‌ی اول، جــان ب ــاً در مرحل ــاد بســپارند؛ مث ــه ی ــط را ب ــد از رواب ــه‌ای جدی مجموع

ــا ســو ازدواج کــرده اســت.  رخ‌داده، جــان ب
ــه  ــا آنچــه ابتــدا ب نتیجــه‌ی چنیــن آزمایشــی نشــان می‌دهــد کــه یادگیــری تغییــرات رخ‌داده در مرحلــه‌ی دوم )در مقایســه ب

ســاکن، در مرحلــه‌ی اول ارائــه شــده بــود(، دشــوارتر اســت. 
بــا رجــوع بــه نمونــه‌ی ایگنــا و اتــو می‌تــوان گفــت چــون ایگنــا انســانی معمولــی اســت، اثــر انتقــال منفــی بــر او صــدق می‌کنــد 
و یادگیــری مرحلــه‌ی دوم برایــش دشــوارتر اســت، امــا اتــو کــه روابــط هــر دو مرحلــه را یادداشــت می‌کنــد، اصــاً در معــرض 

اثــر انتقــال منفــی قــرار نمی‌گیــرد.
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ــی  ــای قانون ــت و مبن ــه‌ای اس ــتی، درون‌جمجم ــه‌ی زیس ــد. حافظ منطبق‌ان
ــر آن حاکــم اســت. امــا توصیــف علمــی موفــق،  و تبیینــی علمــی موفــق ب
ــاً  ــی، اص ــس حافظــه‌ی بیرون ــد، پ ــق نمیی‌اب ــر حافظــه‌ی خارجــی تطبی ب

.)72 .P ,2009 ,Robbins( حافظــه نیســت
     کلارک در پاســخ بــه ایــن اشــکال می‌گویــد اولاً منشــأ ایــن ســخن، فهــم 
ــی  ــری یعن ــه براب ــه شــده ک ــرض گرفت ــری اســت و ف نادرســت از اصــل براب
شــباهت عمیــق و دقیــق منبــع خارجــی و درونــی، حال‌آنکــه چنیــن ســخنی 
ــری را  ــد به‌جــای آن، اصــل براب ــه نوع‌پرســتی در شــناخت می‌انجامــد و بای ب
این‌چنیــن تفســیر کــرد کــه منابــع بیرونی نیــز همچون منابــع درونی، شــانس 
دارند که بخشــی از ســازوکار شــناختی باشند، هرچند که شــیوه‌ی مشارکتشان 
در چنیــن ســازوکاری، کامــاً از شــیوه‌ی مشــارکت منابــع درونی متمایز باشــد.

    در ادامــه، کلارک می‌گویــد بــا منحصــر کــردن تبییــن موفــق بــه تبییــن 
ــر  ــه ه ــن بســطی‌افته، بلک ــه‌ی ذه ــط نظری ــه فق موجــود در روان‌شناســی، ن
علمــی کــه موضوعــش ســامانه‌ی ترکیبــی واقعــی باشــد، زیــر ســؤال مــی‌رود. 
ــتمیک  ــر سیس ــه‌ی عناص ــت هم ــاً لازم نیس ــه حتم ــت ک ــخ او آن اس پاس
ــر ایــن اســاس مــا نبایــد در پــی  براســاس قوانیــن یکســانی عمــل کننــد. ب
ــی  ــد علّ ــه قواع ــه ب ــی مشــابه باشــیم ک ــای علّ دســته‌ای متحــد از ویژگی‌ه
منتهــی می‌شــوند، بلکــه بایــد در پــی دســته‌ای ظاهــراً نامنســجم از منابــع 
ــل  ــد و دلی ــرات منظمــی را ایجــاد می‌کنن ــه اث ــم ک ــی برآیی ــی و بیرون درون
آن هــم تعامــل پویایــی اســت کــه نهایتــاً رفتــار شــناختی خاصــی را ایجــاد 
ــت  ــز آن اس ــنهاد کلارک نی ــد )P ,2010 ,Menary. 18-19(. پیش می‌کن
کــه دانشــمندان در جســتجوی اصولــی مــازاد بــر اصــول روان‌شناســی متداول 
ــط ــه فق ــد )و ن ــم باش ــر حاک ــی عام‌ت ــازمان‌دهی ترکیب ــر س ــه ب ــد ک برآین
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ــر  ــوز پژوهــش ب ــه هن ــد ک ــراف می‌کن ــا وی اعت بخــش بیولوژیکــی‌اش(، ام
ــور  ــت1 و همان‌ط ــود اس ــل راه خ ــطی‌افته در اوای ــناختی بس ــامانه‌های ش س
کــه تلقــی موجــود در روان‌شناســی کــه بــه منابــع درونــی معطــوف اســت، در 
بلندمــدت بــه دســت آمــده، احتمــالاً قوانیــن یکپارچــه‌ی فراگیــری کــه بــر 
ســامانه‌های ترکیبــی حاکــم اســت نیــز بــا گذشــت زمــان حاصــل می‌شــود 

.)72 .P ,2009 Robbins ،116 .P ,2008 ,Clark(
     ایــراد ســوم: آیــزوا و آدامــز معتقدنــد کلارک و برخــی از مدافعــان شــناخت 
بســطی‌افته بــه مغالطــه‌ای گرفتــار شــده‌اند کــه در آن، از مشــاهده‌ی گونــه‌ای 
ــن  ــه ای ــوع ج اســت، ب ــا فراینــد ب‌ای کــه از ن ــف ب ــی فراینــد ال ارتبــاط علّ
می‌رســند کــه الــف بخشــی از فراینــد ج اســت2. ایــن مغالطــه دو نــوع دارد: 
در اســتدلال‌های پیونــد یافتــن بســیط، صــرف رابطــه‌ی علّــی یــا چرخــه‌ای 
میــان ارگانیســم ادراک‌کننــده و محیــط، برای اســتدلال بر پردازش شــناختی 
ــد سیســتمی )کــه  بســطی‌افته3 کفایــت می‌کنــد. امــا در اســتدلال‌های پیون
ــی در آن بــر مفهــوم سیســتم، نــه فراینــد، تأکیــد می‌شــود(، بــر روابــط علّ

1 . توقــع گروهــی کــه تحقــق برابــری کارکــردی را در گــرو پیــروی از پارادایــم کنونــی علــوم شــناختی می‌داننــد، آن اســت کــه 
سیســتم عصبــی مرکــزی معیــار قــرار گیــرد و اگــر برابــری کارکــردی ســامانه‌ی بیرونــی بــا منبــع درونــی ادعــا شــود، دقیقــاً بــا 
آن معیــار تطبیــق یابــد. هنگامــی کــه می‌بیننــد در منابــع بیرونــی مطــرح در نظریــه‌ی ذهــن بســطی‌افته چنیــن چیــزی تحقــق 
نــدارد، ادعــای ذهــن بســطی‌افته را نفــی می‌کننــد. پــس ذهــن بســطی‌افته از آزمــون علمــی )آنچــه اکنــون در علــوم شــناختی 
ــی و  ــع بیرون ــات منب ــه جزئی ــا اینک ــه( ب ــارف )روان‌شناســی عامیان ــم متع ــا در فه ــد. ام ــرون نمی‌آی ــربلند بی مطــرح اســت( س
درونــی یکــی نیســت، صــرف اینکــه منبــع بیرونــی کارکــرد منبــع درونــی را دارد، بــرای حکــم بــه اینکــه هــردو کارکــردی برابــر 
ــود.  ــه می‌ش ــون پذیرفت ــد و در آزم ــر می‌رس ــه نظ ــول ب ــارف، معق ــم متع ــری، در فه ــس اصــل براب ــد؛ پ ــت می‌کن ــد، کفای دارن
ــاً در  ــان صرف ــه همچن ــن نظری ــده نشــده اســت، ای ــه ذهــن‌ بســطی‌افته پروران ــا نظری ــم علمــی متناســب ب ــوز پارادای چــون هن

ســطح فهــم متعــارف مدعــی اســت، نــه ســطح علمــی کنونــی.
ــر مــن تأثیــر علــی دارد. تغییــر عامــل خارجــی،  2. به‌هم‌پیوســتن و تأثیــر علــی دو تفســیر دارد: ۱. تأثیــر نامتــوازن: محیــط ب
رفتــار و مهــارت مــرا متأثــر می‌کنــد، امــا نمی‌شــود چنیــن ادعــا کــرد کــه چــون امــر خارجــی بــر مــن اثــر دارد، پــس بخشــی 
از فراینــد شــناختی درونــی‌ام اســت؛ ۲. تأثیــر متــوازن: امــوری درونــی و بیرونــی بــر یکدیگــر تأثیــر علــی متقابــل دارنــد و ایــن 
ــن  ــی م ــار آت ــر رفت ــم ب ــن، باه ــز م ــان درون مغ ــای هم‌زم ــی و فراینده ــد بیرون ــد. فراین ــط میی‌اب ــان بس ــول زم ــر در ط تأثی
ــان  ــد و موافق ــی را پذیرفته‌ان ــیر اول ــترشی‌افته، تفس ــن گس ــان ذه ــد. مخالف ــناختی خوانده‌ان ــی ش ــن را یکپارچگ ــد. ای حاکم‌ان
ــد »عبــارت اســت از حضــور مــداوم تأثیــرات دوجانبــه‌ی  آن، تفســیر دومــی را. کلارک در تعریــف توافــق علــی مــداوم می‌گوی
ــت در  ــه فعالی ــد ک ــی رخ می‌ده ــداوم وقت ــه‌ی م ــت دوجانب ــط می‌دهــد«. علی ــم رب ــه ه ــان را ب ــدن و جه ــز، ب ــه مغ ــل ک متقاب
ــری  ــه جهت‌گی ــرد )رقاصــی ک ــر بپذی ــم از آن اث ــذارد و ه ــر بگ ــامانه‌ی س اث ــر س ــم ب ــداوم، ه ــر ج،  به‌طــور م ــامانه‌ای دیگ س
بدنــش، هــم بــر حالت‌هــای عصبــی‌اش تأثیــر می‌گــذارد و هــم آن حالت‌هــا بــر او اثــر می‌گذارنــد و حــرکات او بــر کســی کــه 
ــک  ــی منف ــامانه را اجزای ــزای س ــد اج ــازه نمی‌ده ــه اج ــت به‌هم‌پیوســتن دوجانب ــذار اســت(. ماهی ــز تأثیرگ ــا او می‌رقصــد نی ب
بدانیــم؛ چــون مــدام بــر هــم تأثیــر و تأثــر متقابــل دارنــد )P ,2010 ,Menary. 3(. در ایــن پژوهــش، بــا اصطــاح رابطــه‌ی 
علــی، بــه تأثیــر نامتــوازن، و بــا اصطــاح رابطــه‌ی تقومــی، تقوم/قوامی‌افتــن، بــه تأثیــر متــوازن، علیــت دوجانبــه، بســط‌دهنده 

ــم. ــاره کرده‌ای ــاز اش و یکپارچه‌س
3. Extended cognitive process.
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ــن  ــدی، ای ــه‌ی بع ــود و در مرحل ــد می‌ش ــان تأکی ــدن و جه ــز، ب ــان مغ می
نســبت علــی، بخشــی از ســامانه‌ی شــناختی پنداشــته می‌شــود و ســپس بــه 
 ,2019 ,Shapiro( ــود ــان اســتدلال می‌ش ــدن و جه ــناخت در ب بســط ش
ــد  ــیر می‌کنن ــوری تفس ــن را ط ــب تقومی‌افت ــز اغل ــزوا و آدام P. 223(. آی
ــل  ــناختی دخی ــد ش ــان در فراین ــناختی، خودش ــای ش ــزاء فراینده ــه اج ک
می‌شــوند؛ مثــاً قلــم بــه علــت پیونــد یافتــن بــا ریاضــی‌دان، فکــر می‌کنــد 

ــت. ــار اس ــاوه‌ی دو، چه ــع دو به‌ع ــل جم ــه حاص ک
     برخــی در جــواب بــه ایــن اشــکال گفته‌انــد تمایــز میــان رابطــه‌ی علــی/

تقومــی را فیلســوفان مطــرح کرده‌انــد و تفصیــاً آن را تبییــن نکرده‌انــد. در 
علــوم دقیقــی همچــون اقتصــاد و فیزیــک چنیــن تمایــزی مطــرح نیســت 
و در علــوم شــناختی هــم کــه از علــوم دقیــق اســت، نبایــد بــه ایــن تمایــز 
پرداخــت )P ,2010 ,Menary. 13(. چالمــرز می‌گویــد مفهــوم قــوام 
یافتــن، بــرای رســیدن بــه تقریــری موجه‌تــر از اصــل برابــری مطــرح شــده و 
اســتدلالی بــرای نظریــه فراهــم مــی‌آورد و بــه فــرض زیــر ســؤال رفتــن آن، 
 ,Colombo( اســتدلال بــه نفــع نظریــه ابطــال می‌شــود، نــه اصــل نظریــه
ــد  ــاح پیون ــرد اصط ــه کارب ــد ک ــد می‌کن ــا کلارک تأکی P ,2019. 16(. ام
یافتــن، بــرای آن نیســت کــه شــیء خارجــی، شــناختی تلقــی شــود، بلکــه 
شــیئی کــه نــه شــناختی اســت نــه غیرشــناختی، بــه بخــش واقعــیِ رونــدِ 
ــدارد،  ــت ن ــد اهمی ــود پیون ــرف وج ــود. ص ــدل می‌ش ــی مب ــناختیِ خاص ش
ــی  ــن، اطلاعات ــد یافت ــه پیون ــم اســت؛ شــیوه‌ای ک ــد مه ــر آن پیون ــه اث بلک
ــردی  ــئله، کارب ــل مس ــد ح ــاص از رون ــه‌ای خ ــه در گون ــی‌آورد ک ــم م فراه
خــاص میی‌ابــد )P ,2008 ,Clark. 87(. بــر ایــن اســاس کلارک هــر 
ــد مخالفــان رابطــه‌ای را تقومــی تلقــی نمی‌کنــد. همچنیــن کلارک می‌گوی
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ــه  ــد ک ــی را رد می‌کنن ــع بیرون ــا منب ــناختی ب ــامانه‌ی ش ــوم س ازآن‌رو تق
فقــط چیــزی را جــزء ســامانه‌ی شــناختی می‌داننــد کــه بازنمایــی‌اش ذاتــی 
ــان  ــد نش ــی دارد، بای ــن ادعای ــه چنی ــی ک ــا کس ــد، ام ــراردادی باش و غیرق
دهــد کــه اصــاً امــکان نــدارد کــه بخشــی از ســامانه‌ی شــناختی، فقــط بــا 
ــرای نشــان دادن  ــراردادی ســروکار داشــته باشــد؛ کلارک ب بازنمایی‌هــای ق
کــذب ایــن ادعــا، در آزمایشــی فکــری، شــخصی مریخــی را فــرض می‌کنــد 
کــه براســاس طبیعتــش و نــه در نتیجــه‌ی پیونــد یافتــن بــا منبــع بیرونــی، 
از رونــد فرابیولوژیکــی‌اش بهــره می‌گیــرد و از متــون، تصاویــری را بــه 
ــد در چنیــن  ــد. ســپس می‌گوی ــره می‌کن ــی ذخی ــی غیرذات شــیوه‌ی بازنمای
نمونــه‌ای ابایــی نداریــم کــه تصاویــری را کــه بــه ایــن نحــوه ذخیره‌ســازی 
شــده‌اند )و در موقــع یــادآوری لازم اســت تفســیر شــوند تــا اثــرات کاربــردی 
داشــته باشــند(، بخشــی از دســتگاه شــناختی شــخص مریخــی بدانیــم. اگــر 
شــهودهای روان‌شناســی عرفــی مــا ایــن جنبــه‌ی حافظــه‌ی شــخص مریخــی 
ــن  ــود همی ــث می‌ش ــه باع ــد، آنچ ــناختی وارد بدان ــه‌ی ش ــز در حیط را نی
ــی  ــاً پیش‌داوری‌های ــم، صرف ــت ندانی ــو ثاب ــد ات ــی مانن ــرای کس ــم را ب حک
.)91 .P ,2008 ,Clark( ــر پوســت و جمجمــه مبتنــی اســت اســت کــه ب

ــن  ــرز آن را مهم‌تری ــه چالم ــری ک ــکال دیگ ــاس اش ــارم: براس ــراد چه     ای
ــت  ــی اس ــا ادراک حس ــط ب ــو فق ــد، ات ــطی‌افته می‌دان ــن بس ــه ذه ــراد ب ای
کــه بــه اطلاعــات دسترســی میی‌ابــد، امــا ایگنــا )احتمــالاً بــا درون‌بینــی1( 
ــتقیم‌تری دارد )P ,2010 ,Menary. 36( و  ــی مس ــات دسترس ــه اطلاع ب
ــت دارد و ادراک پیشــینی و  ــه اهمی ــز اســت ک ــای درون مغ چــون فراینده
عمــل پســینی و امــر بیرونــی کــه ادراک و عمــل بــه آن معطوف‌انــد )مثــاً 
,Colombo ؛P. xi ,2008 ,Clark( واقعــاً امــور ذهنــی نیســتند ،)دفترچــه

ــر  ــا ب ــم، ام ــا تســلط اول‌شــخصی داری ــر باوره ــا ب ــد: »م ــن مطــرح می‌کن ــراد را چنی ــن ای 1 . پترســون )John Preston( ای
منابــع خارجــی، نظیــر دفترچــه، چنیــن تســلطی نداریــم. اتــو پیــش از مراجعــه بــه دفترچــه، بــر محتــوای آن تســلط نــدارد. او 
.)10 .P ,2010 ,Menary( بایــد پــی ببــرد کــه بــه چــه چیــزی بــاور دارد؛ چنیــن چیــزی در باورهــای عــادی مطــرح نیســت
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P ,2019. 16(، دفترچه‌ی اتو بخشی از شناخت نیست.
     چالمــرز و کلارک در مقالــه‌ی مشترکشــان، ادراکــی بــودن جریــان 
اطلاعــات میــان دفترچــه و مغــز را انــکار می‌کننــد و می‌گوینــد فرایندهــای 
درونــی اتــو و دفترچــه‌اش، ســامانه‌ی شــناختی واحــدی را قــوام می‌بخشــد و 
جریــان اطلاعــات میــان دفترچــه و مغــز، بــه جریــان یافتــن اطلاعــات در مغز 
 ,Menary( شــباهت دارد، نــه بــه تأثیــر امــر خــارج از ســامانه بــر شــخص
P ,2010. 37(. بعدهــا چالمــرز می‌گویــد نمی‌شــود انــکار کــرد کــه اتــو بــا 
ــد و از آن  ــزی می‌نویس ــی دارد و در آن چی ــه‌ی ادراکی-عمل ــه رابط دفترچ

.)P. xi ,2008 ,Clark( ــد ــزی می‌خوان چی
ــد  ــم پیون ــد علی‌رغ ــراد می‌گوی ــن ای ــه ای ــخ ب ــرز در پاس ــاً چالم     نهایت
ــر ادراک و  ــه درگی ــمی ک ــه‌ی ارگانیس ــا بقی ــطی‌افته ب ــاور بس ــای ب حالت‌ه
عمــل اســت، ممکــن اســت کارکــرد تبیینــی ایــن حالت‌هــا، بــه حالت‌هــای 
بــاور غیربســطی‌افته شــباهت بســیاری داشــته باشــد و ضرورتــی نــدارد کــه 
ــرار  ــز ادراک-عمــل را مدنظــر ق ــت ذهنــی، تمای در نقش‌هــای تبیینــی حال
دهیــم )P ,2019 ,Colombo. 16(. بــرای طرفــدار ذهــن بســطی‌افته 
بــرآورده شــدن نقــش تبیینــی مهــم اســت و وســاطت ادراک و عمــل اهمیتی 
نــدارد1؛ چراکــه وی ســطح کلان رفتــار شــخص را بررســی می‌کنــد؛ مثــاً او 
ســطح کلان رفتــار اتــو را مدنظــر قــرار می‌دهــد و بــاور ثابــت او درخصــوص 
موقعیــت مــوزه و حرکتــش بــه ســمت آن را در نظــر می‌گیــرد )رفتــار کلانــی 
ــه‌ای پس‌زمینــه‌ی  ــو برایــش گون ــا نیــز آن را دارد( و دفترچــه‌ی ات کــه ایگن

.)P. xii ,2008 ,Clark( ــت ــت اس ــگی بی‌اهمی همیش
    ایرادهــای دیگــری نیــز مطــرح شــده کــه اهمیتشــان همچــون ایرادهــای 
ــع بیولوژیکــی ــع خارجــی به‌عکــس منب ــاً اینکــه منب یادشــده نیســت؛ مث

ــل  ــت و ادراک و عم ــاز نیس ــی نی ــی و عمل ــاش ادراک ــه ت ــا ب ــن نمونه‌ه ــد در ای ــد بگوی ــطی‌افته می‌توان ــن بس ــوادار ذه 1 . ه
به‌صــورت خــودکار انجــام می‌شــود، درســت همان‌طــور کــه ایگنــا موقــع مراجعــه بــه حافظــه‌ی بیولوژیکــی‌اش خــودکار عمــل 

.)2009 ,Chalmers( ــد ــت نمی‌افت ــه زحم ــد و ب می‌کن
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ممکــن اســت جــدا شــود )P ,2010 ,Menary. 30-31( یــا ایمنــی 
و دسترســی‌پذیری کمتــری دارد )Ibid, P. 35(. کلارک در پاســخ بــه 
ــری  ــد محکم‌ت ــع بیولوژیکــی پیون ــرش اینکــه منب ــا ضمــن پذی ــن ایراده ای
ــر اســت، اولاً نشــان می‌دهــد کــه  ــه اطلاعــات آن ایمن‌ت دارد و دسترســی ب
ممکــن اســت منبــع درونــی نیــز بــر اثــر شــرایط خاصــی )مســتی، خــواب، 
دســت‌کاری از خــارج( اعتمادپذیــری یــا پیونــدش را از دســت دهــد و ثانیــاً 
ــاور در هــر دو  ــودن ب ــاور ب ــه اصــل ب ــی، ب ــی و بیرون ــع درون تمایزهــای مناب

.)36-35 .Ibid, Pp( نمونــه ضربــه‌ای نمی‌زنــد
ــاً  ــطی‌افته حقیقت ــای بس ــه حالت‌ه ــود ک ــه می‌ش ــر گفت ــرادی دیگ     در ای
ذهنــی نیســتند، چــون آگاهانــه نیســتند. پاســخ نظریه‌پــردازان ایــن اســت 
کــه تمــام فرایندهــای شــناختی، آگاهانــه نیســتند )مثــاً بازیابــی حافظــه، 
ــزوم  ــر ل ــر ب ــی( )Ibid, P. 30( و اگ ــری مهارت ــی و یادگی ــای زبان فراینده
آگاهانــه بــودن تمــام شــناخت‌ها اصــرار شــود، بســیاری از باورهــای 
اســتعدادی عــادی هــم از شــناختی بــودن می‌افتنــد )Ibid, P. 37(. بــر ایــن 
اســاس، بســط باورهــای ثابــت متــداول، بــرای اثبــات ذهــن بســطی‌افته کافــی 
ــای  ــه فراینده ــدود ب ــطی‌افته مح ــن بس ــاً ذه ــت )Ibid, P. 30( و اساس اس
شــناختی ناآگاهانــه و حالت‌هــای ذهنــی اســتعدادی اســت و معمــاران اصلــی 
 P. Xv، ,2008 ,Clark( 1ــد ــی مخالف‌ان ــه آگاه ــش ب ــم دادن ــا تعمی آن، ب

.)8 .P ,2019 ,Kirchhoff 273؛ .P ,2019 ,Colombo

 ,Clark( از دلیلــی کــه پیش‌تــر بــرای نفــی آگاهــی بســطی‌افته آورده بــوده )18-20 .Pp ,2019 ,Colombo( 1 . چالمــرز در
P. Xv ,200893(، انتقــاد می‌کنــد و دلیــل تــازه‌ای بــر نفــی آن مــی‌آورد.
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    موضــع نظریــه‌ی ذهــن بســطی‌افته درخصــوص تأثیرگــذاری منابــع 
ــز  ــد نی ــناخت موقعیت‌من ــی، در نظریه‌هــای ش ــع درون ــر مناب ــی ب بیرون
ــز  ــا متمای ــایر نظریه‌ه ــدگاه را از س ــن دی ــا آنچــه ای ــار شــده اســت، ام اظه
ــی  ــی شــناخت، ترکیب ــی و درون ــن ادعاســت کــه عناصــر بیرون ــد، ای می‌کن
ــد را  ــدی واح ــا فراین ــامانه ی ــت، س ــاً موجودی ــازند و واقع ــی را می‌س حقیق
قــوام می‌بخشــند. پراکندگــی اجــزای ســامانه‌ی ادعاشــده می‌طلبــد کــه در 
ــرای شناســایی  علــوم شــناختی ســنتی تغییراتــی اساســی ایجــاد شــود و ب
حــدود شــناخت فاعــل شناســا، بــه رویکردهــا، تحلیل‌هــا، رشــته‌های 
علمــی مختلفــی نیــاز اســت و ازآنجاکــه در علــوم شــناختی، نتایــج تجربــی 
ــور  ــر عب ــاوه ب ــد ع ــع دارد، بای ــری قاط ــا تأثی ــا رد نظریه‌ه ــرش ی ــر پذی ب
ــطی‌افته در آن  ــن بس ــه ذه ــنتی ک ــدگاه س ــفی دی ــای فلس از پیش‌فرض‌ه

ــی بیشــتری عرضــه شــود. ــدات تجرب ــق داشــته، مؤی توفی
     آنچــه در بعُــد فلســفی موجــب موفقیــت این نظریه شــده، کاربــرد گونه‌ای 
کارکردگرایــی عرفــی و طرح اصل برون‌گرایی فعال اســت و ایرادهای واردشــده 
ــن دو اصــل بازمی‌گــردد و درنتیجــه بیشــتر  ــه یکــی از ای ــه نیــز ب ــر نظری ب
مباحــث انتقــادی درخصــوص ذهــن بســطی‌افته نیــز رنگ‌وبویی فلســفی دارد.

دی  بنیــا ی  پرســش‌ها و  ‌گیــری  نتیجه
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     ایــن نظریــه در بحــث از ارتبــاط انســان و فنــاوری نیــز طرحــی مبتکرانــه 
ــری  ــی، درگی ــن ارتباط‌های ــاس آن، در چنی ــه براس ــت ک ــرده اس ــه ک عرض
ــای  ــم از فناوری‌ه ــف )اع ــای مختل ــا فناوری‌ه ــا ب ــل شناس ــناختی فاع ش
ــردن  ــه ک ــه صــرف ضمیم ــت دارد، ن ــی( اهمی ــکال و فرهنگی-اجتماع تکنی

ــدن وی. ــه ب ــکال ب ــای تکنی فناوری‌ه
ــه  ــت و ب ــور اعتناس ــز درخ ــی نی ــی و حقوق ــد اخلاق ــدگاه از بعُ ــن دی     ای
پژوهشــگران پیشــنهاد می‌شــود کــه بــا توجــه بــه ادعــای ایــن نظریــه کــه 
براســاس آن، منبــع و محیــط بیرونــی، حقیقتــاً جزئــی از فراینــد یا ســامانه‌ی 
ــن  ــش‌هایی از ای ــوص پرس ــود، درخص ــوب می‌ش ــخص محس ــناختی ش ش
قبیــل اندیشــه‌ورزی کننــد: آیــا دســت‌کاری یــا نابــود کــردن منبــع و محیــط 
بیرونــی، ازلحــاظ حقوقــی تعــرض بــه شــخص محســوب می‌شــود؟ یــا ازنظــر 
اخلاقــی، کاری مجــاز اســت؟ در مفاهیــم حریــم خصوصــی، اســتقلال فــردی، 
مســئولیت اخلاقــی و حقوقــی و قابــل ســرزنش، ســتایس و جــزا بــودن، چــه 

ــد؟ ــه وجــود می‌آی ــی ب تغییرات
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